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Abstract 

The dpppubbbbbbu  hhe "qqḥām" of Wāw nn Aaab      paiiicuyyyyyygggnffaaan  among hhe 
disagreements between the grammarians of Basra and Kufa, owing to the abundance of 

uu aan   hxampsss. The phaaee "Wāw al-Muqḥamah" wa  nnoooduced by eally 
gaammannnn   iike Thabbbb, oo deno   a 'Wāw' whoee nncuuooon o  excuuooon doe  no  
influence grammatical structure in speech, hence categorized as "al-ddddddh". The 
grammarians of Kufa, particularly al-. aāāā,,  asse   hhe exnnnnnne of a 'Wāw' nn Aaabcc 
and, by extension, in the Holy Quran. The grammarians of Basra, however, dismiss the 

"qqḥām" of Wāw nn bohh the Quran and the Arabic language.This study seeks to 

euucdda   hhe conn nnnn bnnnnnnntnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnn n nnnnnnֶnnnnn       ֹו     
al-M. qḥּו mah" and asses s hhh     p ppppppppppppֹ ppppppppppppp וֹ p pp pppppp
perspective of the grammarians of Kufa by gaּוּו ְ nnng gggnffaaan      s ss ssssssss ssְ
in the Quran. Additionally, it has examined 30 Persian translations of the Holy Qur'an 

abou  hhe nnnnaaaiio.  of hhe 'Wāw' nn 12 nnaaance  foom hhe uu '' an. Anayy    of 360 
instances reveals that 47.7% of the translators' performance aligns with Basrian's 

perspective, 23.6% corresponds with Kufian's viewpoint, and 27.7% exhibits 

grammatical inaccuracies. Among them, Arfa and Sadegh Nobari exhibit the most 

compatibility with the Kufian perspective, having performed seven Kufian pieces, 

whilst Meshkini demonstrates the greatest alignment with the Basrian viewpoint, 

having executed ten Basrian pieces. The greatest number of erroneous translations is 

attributed to Haddad Adel, with a total of six inaccuracies. 
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۲۵۸۸-۷۴۹۱شاپا:   

 

 (۱۴۰۳، ۱۵، ۲۸/۱: ۱۱۶-۱۴۱عربی )پژوهشنامهٔ نقد ادب 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

واکاااوا الاف ن نیانااار بواااره و کامااه پورامار و اد واو 
 ۳۰مقیمااد دق آر ر کرنو و لیلواات انفقااادا برآردار  ر دق 

 لر مه ماقسی آر ر
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 چکوده
که عدد آن ها بیش از صد مورد است، اختلاف در إقحام یا  ،در میان مصادیق مورد نزاع نحویان بصری و کوفی

د قرآنی، اهتیتی وی د دارد   که اختراع « واو مقحتة»                                                                               عدم إقحام واو در زبان عربی به خاطر وجود مصااادیق متّد 
م نظیر ثّلب است، به واوی  تأثیر نحوی ایجاد  ،در کلامش شود که وجود یا عدماطلاق می                                             برخی از نحویان متقد 

ا  ،اساات  در هتیر راسااتا نحویان کوفه« زائدد»کند و به تّبیر دیگر، نتی قائل به وجود چنیر  ،             به خصااوف فر 
ستند و در مقابل صرد زیادت واو را، چه در قرآن و چه در  ،واوی در زبان عربی و به تبع آن قرآن کریم ه نحویان ب

پذیرند  پ وهش حاضر ضتر تبییر اختلاف ایر دو مکتب تأثیرگذار نحوی دربارد واو مقحتة، به زبان عربی، نتی
، رأی نحویان کوفه را «واو»ساانجش آرای اینااان پرداخته و ضااتر جتع آوری مصااادیق قابل توجه قرآنی از ایر 

م در ارتباط با چگونگی برگردان ایر واو است  سپس به نقد و بررسی عتلکرد سی ترجته فارسی قرآن کریبرگزیدد
از مجتوع عتلکرد مترجتان  %۴۷.۷ :دهداسااات  نتایح تحقیق نناااان میشااااهدم ار قرآنی پرداخته ۱۲در 

از نظر را موارد نیز عتلکردی نادرسااات  %۲۷.۷ها مطابق نظر کوفی و ترجته %۲۳.6مطابق نظر بصاااری، 
عتلکرد کوفی و  ۷طابق با نظر کوفیان از آن ارفع و صادق نوبری با بینتریر ت ،گیرد  در ایر میاننحوی دربرمی

نکینی با  صریان از آن م نتریر تطابق با نظر ب نتریر تّداد ترجته   ۱۰بی ست  بی صری ا ست نیز                                        عتلکرد ب نادر
 نادرست است          ترجته   6متّلق به حدادعادر با 

 های قرآننقد ترجته واو مقحتة، واو زائدة، نحو بصری، نحو کوفی،ها: کلودواژه

، استادیار گرود علوم قرآن و حدیث  ۱
داننکدد  الهیات و مّارف اسلامی، 

 تهران، ایران ،داننگاد تهران
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دکتری علوم قرآن و  دانناااجوی ۲
کدد  علوم انسااااانی یث، داننااا  ،حد
 داننگاد تربیت مدرس، تهران، ایران

 

مقااا ااه: ن:  فناااد بااه ا لکااار اسااا ی  ،ب
و  مهدیار ،شاایرازی فراشاااد ،محتدسااّید

بهااار و تااابساااتااان ، علی، خااانیحاااجی
واکاوی اختلاف نحویان بصرد »، ش۱۴۰۳

تة در قرآن  فه پیرامون وجود واو مقح و کو
قادی برگردان آن در  یل انت  ۳۰کریم و تحل

پژوهشنامهٔ نقد ادب ، «ترجته فارسی قرآن
، ۱۵س(، ۲۸)پااایااااپااای۱ش، عررر  ررر 

  ۱۴۱-۱۱6صص

داننااایار گرود علوم قرآن و حدیث،  ۳
دانناااگاد  ،دانناااکدد  علوم انساااانی

 تربیت مدرس، تهران، ایران
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۱۱۸ 

 لاانیحا ی شاه وا شورازا مر  ،بولکاق

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پ وهننامه  نقد ادب عربی

  مقدمه .۱
به  یا تلاش برای فهم قرآن کریم  رشااااد و نتو نحو عربی در سااااا
صان ایر علم پدیدآورد  از جتله  ص سرعت، اختلافاتی را میان متخ

نوایانی نظیر صرد با پی خلیل بر احتد  اختلافات دو مکتب نحوی ب
ق( و مکتب ۱۸۰ق( و عترو بر ع تان سااایبویه )۱۷۵فراهیدی )

ق( ۲۰۷ق( و فرا  )۱۸9کوفه با سااردمداری بزرگانی چون کسااائی )
قابل اشاااارد اسااات  ایر اختلافات گاد شاااامل مباح ی انتزاعی از 

: ۱۴۳۱الانباری،                                        جتله: عامل جزم جتله  جواب شااارط )ر ا: ابر
ب  » ( و اساام یا حرف بودن۴9۳ شااود و ( می6۸6)ر ا: هتان: «      ر 

شامل مباح ی کاربردی و البته تاثیرگذار در مدلور عبارات زبان  گاد 
به ضاااتیر  کان عطف  عدم ام یا  کان  ند اختلاف در ام مان عربی؛ 

ای ش  »مجرور، بدون تکرار خافض در آیاتی نظیر 
 ّ ا م  یه  م  ف  ک  ا ل  ن  ل   ّ ج        و 
                              

ی از ق  ر   ب 
ه  م  ل  ت  سااا  ر  ل             و  م 
: ۱۴۳۱الانباری، ( )ر ا: ابر۲۰)حجر/«    ر                       

ل»در مّنای « أو»                               ( و اختلاف در به کار رفتر واژد  ۳۷9 در آیاتی «    ب 
ون  »هتانند  ید  ز 

و ی 
 
لف  أ

 
ة  أ

ئ  ا  ی م  ل   إ 
ه  لن  رساا 

 
أ          و 

    
 
     

 
    

             
        

 
( )ر ا: ۱۴۷)صااافات/«    

( اسااات  توجه به ایر منازعات دقیق نحوی، ۱۴۸: ۱۴۰۷زبیدی، 
سزایی در فهم مراد الهی و تفسیر قرآن کریم هکه تاثیر بعلاود بر ایر

های دیگر، که اکنون  به دارد، در ترجتا ایر کتاب آسااتانی به زبان
زبان با آن تبدیل شااادد اولیر ساااطو مواجها مسااالتانان  یرعرب

 آفریر است  است، نقش
 
                      . بوار مسئله          ۱ - ۱

           کوفه که در             مکتب بصاارد و                         تریر اختلافات نحوی دو کلان          یکی از مهم
                  فرا  بازتاب یافته         الق آن     معان          سااایبویه و         الکتاب                   آثار مهم نحوی نظیر 

                     عاطفه در زبان عربی و   «    واو »                                   اسااات، اختلاف در زائدد آمدن یا نیامدن 
                                                       بالأخص قرآن کریم اسااات  ایر اختلاف دیدگاد در کتب نحوی بّدی 

د )ر ا: مبرد، بی         المقتضب    چون  ی جنابر ئص     الخصا    ( و   18 / 2    تا:                     مبر 
با بیان   (   464 / 2    تا:   بيجنی، )ر ا: ابر با تفصااایل بیناااتری هتراد 

شاود  کتی بّدتر، با پدیدآمدن مصاادیق آن در قرآن کریم منااهدد می
ص یین کتبی از جتله  سائل الخلاف  ین النحویین؛ الب صاف ف  م الإن

اثر أبوالبرکااات ابر الأنباااری، در مقااام داوری میااان آرای  و الکوفیین
م ایر دو مکتب بصااریان و ک                                                  وفیان، شاااهد احصااای آرای نحویان متقد 

با نقد و بررسااای دیدگاد ایناااان هساااتیم  بر اسااااس گزارش  هتراد 
د و ابوالقاساام بر برهان قائل ابر                                                               الأنباری کوفیان به هتراد أخفش، مبر 

شدد « مقحتة»عاطفه به شکل زائدد یا به اصطلاح « واو»به جواز وقوع 
توان ها میاند  از جتله ایر م اررآنی ذکر کرددو برای آن چندیر م ار ق

ا   »   به آیات:  ه  اب  و  ب 
 
ت  أ ح  ت 

ف  ا و  وه  ا   ا ج  ی إ ذ 
ت                ح 

 
        

                      
ا »(، ۷۳)زمر/«       ی إ ذ 

ت           ح 
     

ق    د  ال ح  ع  و  ب  ال  ر  ت 
 
اق وج      و  ج 

 
أ م  وج  و  ج 

 
أ ت  ی  ح  ت 

                          ف 
 
              

 
           

 
          

ا »( و 9۷و  96)انبیا  «          إ ذ 
ت      و   ق   ن  ا   ان  ت  ت                               الس   ق   ح  ا و  ه   

ب   ل ر 
ن ت  ذ 

 
               أ

       
      

 
(  اشارد کرد  در ۵تا  ۱)اننقاق/ «  

را نپذیرفته و در مواضااع فوق قائل به « واو»مقابل، نحویان بصاارد إقحام 
الانباری، در مّنای اصلی خود یّنی عطف هستند )ابر« واو»استّتار 

ر سااازایی دکه ایر اختلاف دیدگاد، تاثیر به(  با توجه به ایر۳۷۴: ۱۴۳۱
فهم آیات قرآن کریم از جتله آیات مذکور داشته و مّنای به دست آمدد 
از تحلیل نحویان دو مکتب بصااارد و کوفه فاصاااله بسااایاری از یکدیگر 

شناخت دقیق  ست پس از  ضروری ا صطلاح « واو مقحتة»دارد،  در ا
نحویان و بیان مصاااادیق ادعایی آن در قرآن کریم، به داوری میان دو 

در قرآن پرداخته « واو»ه در رابطه با وجود یا عدم ایر نوع گفتدیدگاد پیش
سپس عتلکرد  شامل ترجته   ۳۰شود  سی قرآن کریم    ، ارفع                                  ترجته فار

ای، آیتی، برزی، پورجوادی، ترجته انصاری، انصاریان، الهی قتنه
                                               التفاساایر، ترجته  برگرفته از تفساایر نساافی، ترجته  برگرفته از حجة

هم هجری، حدادعادر، حلبی، خرمناهی،                     تفسیر طبری، ترجته  د
ند، فیض الاسااالام، خواجوی، دهلوی، ساااراج، شاااّرانی، فولادو

زادد، مّزی، پور، گرمارودی، مجتبوی، مناااکینی، مصاااباحکاویان
مقحتة و به « واو»از جهت بازتاب یا عدم بازتاب  یزدی  و   مکارم، نوبری

مورد بررسااای  تبع آن، اختیار هرکدام از آرای دو مکتب بصااارد و کوفه
های فوق برای ایر بررسی، عتلکرد آنها قرارگیرد  ملاا انتخاب ترجته

های بودد اساات؛ به طوری که در میان ترجته« واو مقحتة»در برگردان 
های مورد بررسی، ها در اک ر م ارفارسی قرآن کریم ایر دسته از ترجته

یا وجو تب کوفه و بصااارد  د نحوی عتلکردی مبتنی بر یکی از آرا  مک
الذکر های فوقاند؛ از جهت دیگر، ترجتهدیگر محتتل در آیه داشاااته



 

 
 

 
۱۱۹ 

 لر مه ماقسی آر ر ۳۰واکاوا الاف ن نیانار بوره و کامه پورامار و اد واو مقیمد دق آر ر کرنو و لیلوت انفقادا برآردار  ر دق 

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پ وهننامه  نقد ادب عربی

                                      هااای مختلف ترجتااه، اعم از ترجتااه  کهر بااا مّرفی از گونااه نتونااه
اللفظی با                                                    نتایندگی ترجته  تفساایر طبری و تفساایر نساافی، ترجته  تحت

التفاساایر، شااّرانی و                                        حضااور ترجته  دهم هجری، دهلوی، ترجته  حجة
ای، قتنااهالاساالام، الهی                             رجته  تفساایری مانند ترجته  فیضمّزی، ت

                                    وفادار با نتایندگی ترجته  فولادوند و                              منااکینی و صااادق نوبری، ترجته  
گیرد؛ گانه را در برمی۳۰های های مّنایی که اک ر ترجتهدر آخر، ترجته
عادر، خواجوی، مانناد ترجتاه حداد یان، آیتی،  های ارفع، انصااااار

 ارم است گرمارودی و مک
 
          هاا پژوهش      . پرسش ۲ - ۱

چه گذشااات، پ وهش حاضااار در مقام پاساااخ دهی به برمبنای آن
 سؤالات ذیل است: 

دلایل اثبات وجود واو مقحته در قرآن کریم که توساااح نحویان  -
کوفی ارائه شاادد اساات، چیساات و نحویان بصاارد چه پاسااخی برای 

 دارند؟ هرکدام از ایر دلایل عرضه می
فارسااای قرآن کریم در برگردان واو مقحتة تهعتلکرد ترج - های 

 چگونه است؟
 

ٔ       . پوشونهٔ پژوهش ۳ - ۱          
                                                              در ارتباط با تألیفات صااورت گرفته در زمینه  تبییر نظرات نحوی دو 
صرد و کوفه ابتدا باید به کتاب مهم أبوالبرکات ابر الأنباری  مکتب ب

سائل الخلاف  ین النحوییق( با عنوان  ۵۷۷)م  صاف ف  م ن: الإن
اشااارد کرد؛ ایر داننااتند قرن شااناام، به  البصرر یین و الکوفیین

سائل اختلافی میان نحویان ایر دو مکتب  ۱۲۱بررسی  سئله از م م
اسااات  پس از او، دانناااتند نحوی دیگر أبوالبقا  عکبری پرداخته

هب النحویینق(،  6۱6)م  مذا ب  و  التبیین عن  تان سااا با ه را 
صدد پس از عکبری شت  ی   ، عبدالرحتان بر أبی بکر سیاق نگا

ائتلاف النص ة ق( از شاگردان فیروزآبادی،  ۸۰۲شرجی زبیدی )م  
                              را با ساابکی نساابتا  متفاوت و با  ف  اختلاف نحاة الکوفة و البصرر ة

فصاال »، «فصاال امساام»بندی موضااوعات به سااه فصاال تقساایم

                                      به رشته تحریر درآورد  شایسته  ذکر است « فصل الحروف»و « الفّل
الأنباری و زبیدی به اختلاف نحویان میان ایر سه کتاب، ابر که در

اند )ر ا: بصااارد و کوفه مبنی بر زیادت و عدم زیادت واو پرداخته
باری،  یدی، ۳۷۴: ۱۴۳۱ابر الأن (  هتچنیر در ۱۴۸: ۱۴۰۷؛ زب

ارتباط با تأثیر اختلافات ایر دو مکتب بر مدلور آیات قرآن باید به 
 کرد: چند پ وهش مّاصر اشارد

ران با اختلافات نحوی دو مکتب »       مقاله   -                                                  چند و چون مواجهه مفس 
های فصلنامه پژوهششدد در                     نوشته  جواد آسه )چاپ «بصرد و کوفه

مسئله اختلافی  ۵(؛ ایر مقاله به تحلیل ۱۳۸9، آذر ۱6، دورد ق آن 
سی  سیر قرآن کریم به هتراد برر میان ایر دو مکتب و تأثیر آن بر تف

مفساارانی نظیر زمخنااری، ابوحیان و علامه طباطبایی در عتلکرد 
اسااات  از جتله مساااائلی که آساااه مواجهه با ایر اختلافات پرداخته

باط اساااات؛  یان در ایر ارت ئدد و اختلاف نحو ته، واو زا بدان پرداخ
البته، ایر پ وهنااگر تنها به بررساای ی  آیه از آیات مرتبح با زیادت 

ی إذا جااووهاا »واو یّنی  ( اکتفاا ۷۱)زمر/« و فتحات أبوابهاا                  حت 
 (  ۳۰۷: ۱۳9۰است )ر ا: آسه، کردد

تار نحوی » - ّل»درنگی در ساااااخ کان لیف و برگردان آن در « ما 
از جواد آساااه )چاپ شااادد در   «ترجته های فارسااای قرآن کریم

 ( ۱۳9۰، بهار و تابستان ۲9، شتارد دوفصلنامه ت جمان وح 
ساخت نح» - ل»وی برابریابی فارسی دو  کان »و «                    ماکان له ا ن ی فّ 

ل    ّ از رضااا شااکرانی و زهرد کیانی )چاپ  «در قرآن کریم«               + مادد ف 
، بهار ۵، شتارد های ز انشناخت  ق آندوفصلنامه پژوهششدد در 

 ( ۱۳9۳و تابستان 
مّنایی سااااختار جحد و مّادر فارسااای آن در  -تحلیل نحوی» -

های قرآن کریم )بررسااای موردی تر  ته  ند، ترج های فولادو ته  ج
شدد  «مکارم و پایندد( سی )چاپ  صادق عبا از علی حاجی خانی و 

صلنامه انجمن ای ان  انجمن ز ان و اد یات ع   در  نت ف ، اردیبه
(؛در ایر مقاله ضتر بررسی ساختار جحد در ۱۳96، اردیبهنت ۴۲

ساختار و بازتاب  صرد و کوفه دربارد  ایر                                                                 قرآن به اختلافات نحویان ب
 شدد است                         در ترجته  قرآن پرداختهآن 



  

 
 
 

۱۲۰ 

 لاانیحا ی شاه وا شورازا مر  ،بولکاق

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پ وهننامه  نقد ادب عربی

ساز میان بررسی واو به عنوان ی  شاخص سبکی و پدیدۀ مّنی» -
مل آن در قرآن کریم عا ت و  ل  له ع ته «                                 جت فاط از جلار مرامی و 

ٔ       دوفصررلنامه  پژوهشبیگلری )چاپ شاادد در  های ت جمه در ز ان و         
ی یکی (؛ در ایر مقاله به بررس۱۳9۴، دی ۱۳، شتارد اد یات ع   

که  ناناز انواع واو در قرآن،  مد چ هد آ حاضااار خوا که در پ وهش 
اساات، پرداخته شاادد و دلالت مّنایی آن به « واو مقحتة»مرتبح با 

است  علاود بر موارد فوق، نوشتار مختصری از شدد بحث گذاشته
)چاپ شدد در مجله  (3نکات ق آن  )الدیر خرمناهی با عنوان بها 

« واو»                            ( به ارائه  مّرفی کوتاهی از ۱۳۷۴زمسااتان  ،۸بینات، شااتارد 
شااااهدم ار قرآنی از ایر نوع واو به هتراد  9زائدد پرداخته و به ذکر 

صحیو آنها که از نگاد وی مطابق نظر کوفیان عدم برگردان                                                              ترجته  
مورد  ۵ها باشاااد، مبادرت کردد اسااات  در میان ایر م ارمی« واو»

                       تّلیل است که در مقاله  « لام»بر سر « واو مقحتة»ناظر به کاربست 
حاضاار بدان پرداخته نناادد اساات  سااایر موارد شااامل سااه م ار از 
کاربرد واو مقحتة بر سااار جتله جواب شااارط بودد و ی  مورد نیز 

 است  «      لّل  »کاربردی نادر از دخور ایر نوع واو بر سر 
توان از چند چه گذشااات، پ وهش حاضااار را میبر اسااااس آن

           که مقاله  های فوق دانسااات؛ نخسااات ایرز از پ وهشجهت متتای
ستقل وجود  صیلی و م سی تف ضر به برر در قرآن و « واو مقحتة»حا

                                                             واکاوی اختلاف نحویان بصااارد و کوفه دربارد  ایر واو پرداخته و در 
                                 در قرآن کریم اساات و در وهله  بّد، « واو مقحتة»مقام اثبات وجود 

در قرآن بااه هتراد  درصاااادد احصااااای آیااات دارای واو مقحتااة
سته شواهد مید ضر بندی ایر  شد  در آخریر مرحله، پ وهش حا با

ترجته فارساای قرآن کریم در ارتباط با  ۳۰به نقد و بررساای عتلکرد 
 چگونگی بازگردان ایر واو خواهد پرداخت  

 
              .بیث و برقسی ۲

چه   تاریخ تة و  به چیساااتی واو مقح ته نام                                     اکنون  گذاری پرداخ
ختلاف نحویان بصاارد و کوفه در رابطه با ایر واو سااپس ا  ،شااودمی

  شدبررسی خواهد 

ٔ     واو مقیمد؛ چوسفی و لاقنخچه  نام  .  ۱ - ۲  آذاقا                         
و در لغت به مّنای « ق،ح،م»واژد إقحام مصدر باب إفّار از رینه 

خل کردن چیزی در چیز دیگر اساااات )ابر یل ۱۴۰۴فارس، دا : ذ
سه بودد و« أقحم»مادد قحم(  فّل  مفّور به خود را به  متّدی بنف

أقحتت »شااود: که گفته میایگونهصااورت مسااتقیم می پذیرد، به
نی  نی  فی ال نه ۱۳۷6)جوهری، « ال : ذیل مادد قحم(  ایر ری

ة»در آیه « افتّار»در باب  م الّقب  ح  لا  اقت  (  به کار رفته ۱۱)بلد/«                     ف 
ود  »به صاااورت « إفّار»و در حدیث نبوی، در باب  ت  أقح  ی دارا«             ف 

ست )ر ا: ابر حنبل،  (  هتچنیر ۳9/۳۵۵: ۱۴۲۱شاهد م ار ا
در شاااّر جاهلی نیز به کار رفته و ابو دواد إیادی « إقحام»مصااادر 

نه میایر ید: گو ّب لتر   طق إن النکی ة »سااارا تانی تقحیم ک فأ
(  ۱/۲۳۱: ۱۴۲۳؛ ابر قتیبة، ۴/۳۲۰: ۱۴۲۴)جاحظ، « امقحام

حاضاار اساات، به مّنای  که مرتبح به پ وهش« مقحتة»اصااطلاح 
حرفی است که به کلامی « حرف مقحتة»لغوی خود نزدی  بودد و 

اضافه شدد است و وجود یا عدم آن تاثیری در کلام ندارد؛ به هتیر 
جهت اسااات که ابر هناااام در هنگام تّریف واو مقحتة به جای 

بارت به حام، از ع ا»کاربردن اصاااطلاح اق ه  وج  ر  خ  ها ک  ول  خ  «                            واو  د 
هتانند نبودش اسااات( بهرد  ]در کلام[ی که داخل شااادنش )واو 
(  بر ایر اسااااس، اصاااطلاح ۴۷۳: ۱9۸۵گیرد )ابر هناااام، می

که چناناسااات، « زائدة»مقحتة در علم نحو، مترادف اصاااطلاح 
اند؛ به عنوان م ار نحویان نیز ایر دو را مترادف یکدیگر به کار بردد

اس در هنگام بحث از واو بر سااار  نا »        در آیه  « ضااایا »                                نح  ی  د  آت  ق                    و  ل 
وسااای یر        م  ق 

ت   ت  ل   ل 
را  ک  یا   و  ذ  قان  و  ضااا  ر  ف  ون  ال  هار        و  

          
یا /«                                             ( ۴۸)انب

یان میایر ر »دارد: چنیر ب ی یر  م  حو  ر  الن  ت 
ی؛ ف  ّن  د اختلف  الت 

 
ق                       و  

                     
 

    
ن  

 
م لأ  نه  اق  م  ذ  ح  ند  ال ود  ع  رد  ذا م  ه  ة  و  ت  قح  او  م  ور  الو  ق     ی 

 
ید                                                                      ف  ا ی              م 

ا ائااد  ون  ز   ی ک 
 

ی لا ّن                  م 
 

طور کااه در ( هتااان۴۲۷: ۱۴۱۳)نحاااس، «         
اس ابتدا قور کوفیان مبنی بر عبارت فوق منااااهدد می                                     شاااود، نح 

کند و بّد بیان می« مقحتة»را با تّبیر « و ضایا »زیادت واو بر سار 
جای تکرار  به  گاد،  ید قد ایر د تة»برای ن ئدة»         از واژد  « مقح « زا

به طور واضاااو، ترادف ایر دو اصاااطلاح را دد میاساااتفا که  کند 



 

 
 

 
۱۲۱ 

 لر مه ماقسی آر ر ۳۰واکاوا الاف ن نیانار بوره و کامه پورامار و اد واو مقیمد دق آر ر کرنو و لیلوت انفقادا برآردار  ر دق 

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پ وهننامه  نقد ادب عربی

اجی در کتاب می و « مقحتة»دو واژد  اللامات                             رسااااند  هتچنیر زج 
برد که ننان دهندد ترادف ایر را در کنار یکدیگر به کار می« مزیدة»

ست:  شرح ا ست؛ عبارت او بدیر  صطلاح با یکدیگر ا ل    »دو ا
     و ذ 
    

ید  و   ؤس  ل ز  ا ب  ی  ول    
 
                           ق
 
ة    ت  قح  ت  ال لام  م  ل  ا دخ  ف  ید   ؤس  ز ا ب  ی  یر   قد                                                           الت 

ة   ید  ز 
        م 
اسررر ار ( عبدالقاهر جرجانی نیز در ۱۰۸: ۱۴۰۵)زجاجی، «   

به کار  البلاغة هتانند زجاجی،  ایر دو اصاااطلاح را کنار یکدیگر 
 (  ۲9۳: ۱۴۲۲برد )ر ا جرجانی، می

صطلاح را به خل نگران، ابداع ایر ا یل بر احتد برخی از پ وه
دهنااد )ر ا: زایر و نساااباات می الجمررل فا النحوفراهیاادی در 

لداوی،  برای « واو امقحام»(؛ در ایر کتاب از تّبیر ۱۷۷: ۲۰۱۴ب
: ۱۴۰۵اسااات )فراهیدی، اشاااارد به واو مورد بحث اساااتفادد شااادد

در مّنای « إقحام»دهد که اصااطلاح ها ننااان می(  بررساای۲۸۸
ه کتب نحوی از جتله: سااایبویه در زائدد توساااح نویساااندگان اولی

ا  در  الکتاب به کار گرفته نناادد اساات؛ البته واژد  معان  الق آن           و فر 
ت  » ت  قح 
 
        أ
 
سیبویه در «   سح  ستبه کار رفته  الکتابی  بار تو که  (۱)ا

ی  اساااات )ر ا:  خل کردن، نزد نای لغوی آن، یّنی دا به مّ
یه۳/۵۱۳: ۱۴۰۸سااایبویه،  که اولیر نظر ا  نیز  پرداز در مورد                            (  فر 

اسات، از اصاطلاح به خصاوصای برای اشاارد به ایر « واو مقحتة»
آید که گونه برمیکند و از ظاهر عباراتش ایرنوع واو اساااتفادد نتی

داند )ر ا: فرا ، صااارفا وجود و عدم وجود ایر واو را یکساااان می
«  زائدة»در مّنای « مقحتة»(  اولیر کاربرد اصطلاح ۲/۲۰۵تا: بی

ّتر بر م نی )م  حرف را می برای ی  به أبوعبیدة م  ق(  ۲۱۰                                   توان 
فی با  شرر ن نقائج ج ی  و ف زد نساابت داد که در کتاب                  ، به مّر 

یت  تة در ب ت  »مقح ن  ت  یاح  ت ضااا  طر حولي ر ّالي …                                إذا خ                بفوز  الت
م فاق  ت  أی الت  بارد  ۳/۸۸۰: ۱99۸)ابوعبیدة،  (۲)پردازدمی«                    وال              (  در

رسااد ایر اصااطلاح اولیر بار گفت که به نظر می باید« واو مقحتة»
وقلبتم »در ارتباط با بیت  مجالس ثعلب( در ۲9۱توساااح ثّلب )م  

است )ر ا: به کار رفته« إن اللئیم الّاجز الخب… ظهر التجر لنا 
لب،  یان پیش از ۵9: ۱۳6۰ثّ ند ایر نوع واو در کلام نحو (  هر چ

مّرفی « واو زائاادة»وان ق(، بااا عن ۲۷6او، نظیر ابر قتیبااة )م  

ست )ر ا: ابر قتیبة، بیشدد ستفادد ( ۳)( ۱۵9تا: ا پس از ثّلب، ا
برای اشااارد به ایر نوع واو رو به فزونی رفت و ایر « مقحتة»از واژد 

شدد در ابتدای قرن چهارم و پس  شته  صطلاح در کتب نحوی نگا ا
ق( در  ۳۱۰از آن ت بیت گنت  در ایر دورد افرادی نظیر طبری )م  

(، کراع النتاال )م  ۱6/۴۰9: ۱۴۲۲تفسااایر خود )ر ا: طبری، 
: ۱۴۰9)ر ا: کراع النتل، المنتخب من کلام الع بق( در  ۳۱۰
)ر ا: ابر  وجوه النصرررب ق( در کتاب ۳۱۷(، ابر شاااقیر )م 69۴

إیضرران ق( در  ۳۲۸(، ابوبکر ابر الأنباری )م   ۲6۷: ۱9۸۷شااقیر، 
(، ۲/۷۷9: ۱۳9۰ابر الأنباااری، )ر ا: أبوبکر  الوقف و الإ ترردا 

: ۱۴۱6)ر ا: سجستانی،  نزهة القلوبق( در  ۳۳۰سجستانی )م  
)ر ا: نحاااس، معرران  الق آن  ق( در  ۳۳۸(، نحاااس )م  ۴۸۲

إع اب الق ا ات ق( در  ۳۷۰(، و ابر خااالویااه )م  ۱/۴۳۷: ۱۴۰9
( از ایر اصطلاح ۲/۴۵۴: ۱۴۱۳)ر ا: ابر خالویه،  السبع و عللها

 فتند  بهرد گر 
 

واو ». لبوو: الاف مااان نیانااار دقباااقه و اد ۲-۲
 دق عربی آر نی« مقیمد

صاف»طبق گزارش ابر الأنباری در  صرد «امن ، نحویان دو مکتب ب
اند؛ اختلاف کردد« واو عاطفه»و کوفه دربارد زائدد آمدن یا نیامدن 

د و ابوالقاسااام بر برهان قائل به جواز                                                                کوفیان به هتراد أخفش، مبر 
بارد   به تّبیر برخی مقحتة )در یا  ئدد  به شاااکل زا                                                             وقوع واو عاطفه 

؛ ابر النااجری، ۱۴۳: ۱۴۲۲کاربرد ایر اصااطلاح ر ا: شاایبانی، 
شاادد و برای آن چندیر  (۱/۲۸: ۱۴۲۰ (۴)؛ زجاج،۲/۱۲۲: ۱۴۱۳

ند )ابرم ار قرآنی ذکر کردد باری، ا له   (۵)( ۳۷۴: ۱۴۳۱الان          از جت
ا    »               توان بااه آیااه  هااا میآن هاا  اب  و  ب 

 
ت  أ حاا  ت 

ف  ا و  وهاا  ا   ا جاا  ذ  ی إ 
ت                ح 

 
        

                      
       »

ت»پیش از « واو»( اشااارد کرد؛ نحویان مکتب کوفه ۷۳)زمر/ ح  ت 
     ف 
   »

تا جتله  یه مذکور، زائدد دانساااته  ت أبوابها»را در آ ح  ت 
             ف 
عنوان به«   

ا ، بیدر نظر گرفته« إذا جا وها»جواب برای  (  ۱/۱۰۸تا               شاااود )فر 
ا »هتیر ساورد که به شاکل  ۷۱ه برخی از نحویان آی وه  ا   ا ج  ذ  ی إ 

ت                     ح 
     

ا ه  اب  و  ب 
 
ت  أ ح  ت 

          ف 
 
        

نظر داشااته و در مقام یکسااان«    انگاری ایر                                     آمدد را مد 



  

 
 
 

۱۲۲ 

 لاانیحا ی شاه وا شورازا مر  ،بولکاق

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پ وهننامه  نقد ادب عربی

(  استناد ۴۷۴: ۱9۸۵اند )ر ا: ابر هنام، دو آیه با یکدیگر برآمدد
توان اسااتفادد از محورهای جاننااینی در اسااتدلالات اینااان را می

قابل، بصااریان حکم به زائدد بودن واو را تا حد نحوی دانساات  در م
تهمتکر روا نتی ند در ه قد ند و مّت عایی توساااح دان ی موارد اد

ی،                                                             کوفیان، هتچنان امکان عاطفه دانسااتر واو وجود دارد )ابر جن 
(؛ به عنوان نتونه در آیه پیناایر، بصااریان واو مورد ۲/۴6۴: ۱۳9۲

حذو ته و جواب إذا را م فه دانسااا عاط حث را  تهب ند ف در نظر گرف ا
(  تقدیر عبارت از نظر بصریان بدیر شکل ۳/۱۰۳: ۱۴۰۸)سیبویه، 

 است:
ها »  - ت أبواب  ح  ت 

ی إذا جا وها و ف                 حت 
وا[                     ت   ّ

وا و ن  از        ف 
)ابر « ]            

باری،  به ۳۷6: ۱۴۳۱الأن بارت را  قدیر ع (؛ برخی نیز ت
وا»صاااورت  تأن  ته«         اط ند )عکبری، بیدر نظر گرف تا: ا

۲/۱۱۱۴ ) 
یه   م ار حث، آ وج  »                    دیگر مورد ب ج 

 
أ م  وج  و  ج 

 
أ ی  ت   ح  ت 

ا ف  ذ  ی إ 
ت         ح 

 
           

 
          

          
     

ة   صاا  اخ  ي  شاا  ا ه  ذ  ذ 
ق   ف  ح  د  ال  ع  و  ب  ال  ر  ت 

 
اق ون  و  ل  ساا  ن  ب  ی  د    ح 

ل  ر  ک  م  م  ه                       و 
                            

 
                         

                
ی ال ت 

ا ظ  ن   ل  ک  ا ب  ذ  ر  ه  ة  م 
ل  ف  ي    ا ف  ن   د  ک 

 
ا ق ن  ل  ی  ا و  وا ی  ر  ف  یر  ک  ذ 

ار  ال   صاا  ب 
 
      أ

                            
                    

 
                              

            
 
«    ر   

( اسااات که طبق ادعای کوفیان، واو پیش از فّل 9۷و  96)انبیا  
ست )ابر « إذا»زائدد بودد و ایر فّل جواب « اقترب» سابق ا                       در آیه  

ا ، بی۳۷۴: ۱۴۳۱الأنباری،  : ۱۴۱6؛ سااجسااتانی، ۱/۲۳۸تا:            ؛ فر 
(؛ در مقابل ایر دیدگاد، بصاااریان جواب إذا را محذوف در نظر ۴۸۲

 دانند: را چنیر می گرفته و تقدیر آیه
ون   - ل  سااا  ن  ب  ی  د    ح 

ل  ر  ک  م  م  ه  وج  و  ج 
 
أ م  وج  و  ج 

 
أ ت  ی  ح  ت 

ا ف  ذ  ی إ 
ت                        ح 

                      
 
           

 
          

          
     
ا[ ن  یل  ا و   ( ۳۷۴: ۱۴۳۱)ابر الأنباری،  ]                  قالوا ی 

ذذا »را عبارت « إذا»نیز برخی دیگر از نحویان بصااارد، جواب        ف 
د، بیدانند )مبمی 9۷در آیه « هی شاااخصااة أبصااار الذیر کفروا تا:        ر 

۲/۸۰  ) 
                    سااورد مبارکه  اننااقاق  ۵تا  ۱شاااهد دیگر مورد اختلاف، آیات 

ت  »یّنی  د   ر    م 
ا الأ   ذ  إ  ت  و  ق   ح  ا و  ه   

ب   ل ر 
ت  ن  ذ 

 
أ ت  و  ق   ا   ان نااا  ت  ا السااا   ذ               إ 

                           
       

      
 
                               

ت   ق   ح  ا و  ه   
ب   ل ر 

ن ت  ذ 
 
أ ت  و  ل   ت خ  ا و  یه  ا ف  ت  م  ق  ل 

 
أ                و 

       
      

 
                                 

 
( است؛ ۵تا  ۱)اننقاق/ «    

را زائدد در نظر گرفت « أذنت»پیش از « واو»توان در ایر آیات نیز می

ن ت»که با ایر فر   جواب شااارط إذا خواهد بود  علاود بر آیات «       أذ 
یه   ي »                      فوق، فرا  در ذیل آ ة  ف  ی  ا ق  ل  السااا    ّ م  ج  از ه  ه  ج   ب 

م  ه  ز  ه   ا ج  ت   ل                                         ف 
                    

ه   ت  ی  
 
ن  أ  

ذ 
ؤ  ن  م  ذ  

 
یه  ث م   أ خ 

 
ل  أ ح          ر 

 
     

  
          

 
             

 
ون          

 
ار ق س  م  ل  ن  ک  یر  إ   ّ

    ا ال 
 
                        

سف/ «       (، ۷۰)یو
متکر دانسته و « جّل»داخل کردن واو زائدد را بر سر جواب، یّنی 

کل  به شااا که  یه را  ه بر مساااّود از آ ل  بدال ئت ع م  »                                            قرا ه  ز  ه  ا ج  ت  ل                     ف 
ة   ای  ق  ل الس   ّ ج  م  و  از ه  ه  ج  داند  او هتچنیر است، از هتیر باب می«                                   ب 

ت   »     آیه   ل  ه          ف  ی  ل  ا إ 
ن  ی  ح  و 

 
أ    و 

ب  ج  ت  ال  اب  ی  ي    ود  ف  ل   ّ ن  ی ج 
 
وا أ  ّ ت  ج 

 
أ ه  و  وا ب  ب  ه             ا ذ 

        
 
      

                                    
 
          

 
                   

ون   ر   ّ  ی نااا 
 

م  لا ه  ا و  ذ  م  ه  ر ه 
م 
 
أ  ب 

م  ه  ن   ئ  ب  
ن  ت               ل 

 
                     

  
 
    

            
( را از هتیر ۱۵)یوساااف/«       

تا: داند )فرا ، بیزائدد می« و أوحینا إلیه»باب دانساااته و واو را در 
اد بصریان در آیات مورد بحث، مخالف زیادت واو بودد (  دیدگ۲/۵۰

 و بر طبق نظر اینان جواب شرط به تقدیر زیر، محذوف است:
ت      - ق  ن  تا   ان س  ا ال واب  و الّقاب  [                          إذ  سان  ال   ؛ تقدیر ]                                ی ری امن

سورد یّنی  نم  ش ح  »                               مورد نظر با آیه   اد  ن  ك  ک   إ 
ان  س  ن   

ا ام  ه  ی  
 
ا أ                  ی 

        
          

 
     

ب    ی ر  ل  یه              إ  ق 
لا  ت  ا ف  ح  د        ك  ک 
نیز ساااازگار اسااات )ابر الأنباری، «                  

۱۴۳۱ :۳۷6 ) 
ت   - اب  ی  ي    ود  ف  ل   ّ ن  ی ج 

 
وا أ  ّ ت  ج 

 
أ ه  و  وا ب  ب  ه  ا ذ  ت   ل                               ف 

 
          

 
فّلوا به ما فّلوا [                          

 (  ۲/۲۴9: ۱۴۰۷)زمخنری،  ]مر الأذی
مدن  تة آ بات مقح لذکر، برای اث یات فوق ا یان علاود بر آ کوف

 اند: چند شّر عرب نیز استناد کرددواو عاطفه، به 
قاف  » - ی ح  طر  خبت  ذ  نا ب  ی / ب  ح  ی  و  انت  ة  الح  ا سااااح  ا أجزن  ت  ل                                                                       ف 

ل   نق  ق   ( ۱۲6تا: ؛ قرشی، بی۳9تا: )امرو القیس،بی«           ع 
گذشاااتیم، در  له  نب قبی جا که از  مانی  ته: پس ز )ترج

 زاری دارای پستی و بلندی آرام گرفتیم( ریگ
یت قه   در ایر ب های امرو القیس در مّل                                        که از سااارودد 

زائدد بودد و « و انتحی»اوسااات، طبق ادعای کوفیان، واو در 
ا»جواب برای « انتحی»فّل  ا ، بی«     لت  ؛ ۲/۵۰تا:               اسااات )فر 

(  ایر نظر با موافقت برخی از شاااارحان ۱۵9تا: ابر قتیبة، بی
ند تبریزی نیز هتراد اساااات )ر ا:  مان قه  امرو القیس                                                     مّل

یت نیز ۲۷: ۱۳۵۲بریزی، ت یان در ایر ب بل، بصااار قا (  در م
ر « واو» قد  بارت م ته و جواب را ع فه دانسااا عاط نان                                               را هتچ



 

 
 

 
۱۲۳ 

 لر مه ماقسی آر ر ۳۰واکاوا الاف ن نیانار بوره و کامه پورامار و اد واو مقیمد دق آر ر کرنو و لیلوت انفقادا برآردار  ر دق 

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پ وهننامه  نقد ادب عربی

ّنا بها» تنا و تتت  دانند )ر ا: و یا عبارتی شاابیه به آن می«                      تنّ 
 (  ۳۷6: ۱۴۳۱؛ ابر الأنباری، ۵۰: ۱۴۲۳زوزنی، 

ک   - م  أبنا   م / و رأیت  ون ک  ط  ت ب  ل  ت 
 
ی إذا ق                                       حت 
 
وا            ب            م ش 

ب   ز  الخ  نا / إن  اللئیم  الّاج  ر  ل  ج  هر  الت  م ظ  بت  ل 
 
                                                         و  ق
 
     

شکمترجته: تا وقتی) شد و فرزندانتان را دیدید که  هایتان فربه 
از [اند، با ما به جنگ برخاساااتید چراکه فرد فرومایه شاااددکه جوان

معان  در  (  در ایر بیت کهناتوان و فریبکار اسااات ]مقابله صاااحیو
بدون ذکر نام شااااعر آمدد و طبق ادعای برخی منتساااب به  الق آن

ر، شاااعر جاهلی اساات )ر ا: ابونهناال،  ّف  ل أسااود بر ی                                                          أبون هناا 
م»( واو در ۱9: ۱96۸ بت  ل 

 
      و ق
 
و در نتیجه،  زائدد در نظر گرفته شاادد«    

ا ، بیایر فّل به عنوان جواب در نظر گرفته می ؛ ۲/۵۰تا:               شود )فر 
 ( ۱۵9ا: تابر قتیبة، بی

برخی از نحویان، مواضااع إقحام یا زائدد آمدن واو را تنها پس از 
ا» ت  ی إذا»و «      ل  تا: اند )ر ا: ابوبکر ابر الأنباری،  بیدانساااته«         حت 

(  ایر سااخر که توسااح أبوبکر ابر الأنباری، از شاااگردان مبرز ۵۵
، با تتام شاااواهد ادعایی ثّلب در ذیل بیت امرو القیس بیان شااادد

که پیشک خوانی دارد  او علاود بر بیت امرو تر گذشااات هموفیان 
القیس که توساااح فرا  نیز مورد اساااتناد قرار گرفته بود، بیت زیر از 

 داند: لبید بر ربیّة را دارای واو مقحتة می
ها» - عصام 

 
واجر  قافلا  أ فا  د  ض  وا /     رسل 

 
ماة  وأ ی إذا یئس  الر  ت         ح 

 
                                 

 
                           »

 (۱۱۲: ۱۴۲۵)لبید بر ربیّة، 
           به آن مادد [که تیراندازان از رساایدن تیرشااان )ترجته: تا زمانی

   به [            دیدۀ لا ر را             آویختا تّلیم       های گوش               ناامید شااادند، ساااگ  ]   گاو
ستادند   ]      سوی آن سر فّل          فر لوا»( بر طبق ادعای او، واو بر  س  ر «          ا 

در ابتدای بیت اسااات « حتی إذا»مقحتة بودد و ایر فّل، جواب 
( و ایر شااااهد نیز مطابق شااارط ۵6۸تا: نباری،  بی)ابوبکر ابر الأ 

ی إذا»گفته، مبنی بر انحصاااار مقحتة بودن واو پس از پیش یا «         حت 
ا» اساات؛ بر هتیر اساااس، بیت زیر از شاااعر جاهلی هلار بر «     لت 

بانی،  بارد ایر شاااااعر، ر ا: مرز عات بیناااتر در رزیر )برای اطلا
 مقحتة دانست: توان از شواهد واو ( را نیز می۴۸۲: ۱۴۰۲

ام،  -                                                            وبالبیدا  لتا أن تلاقت / بها کلب  وحل بها النذور )أبوتت 
۱۴۱۸ :6۴) 

ته: و در  یدا   ]سااارزمیر[)ترج نه[ب مدی که و  یان م   ]                     جایی م
                            کلااب بااا یکاادیگر رویاااروی شاااادنااد،   ]      حتیر و[         کااه قبیلااه      زمااانی
(  در ایر بیت که         شکسته شد  ]                     ی منّقدشدد میان اینان[  ها     پیتان

ام آمدد حماسةدیوان الدر  مقحتة بودد «     حل  »است، واو بر سر              ابوتت 
ا»و ایر فّل جواب  : ۱۴۲۴شااود )اصاافهانی، در نظر گرفته می«     لت 

۲۴۷  ) 
ضع   شت که موا برخلاف نظر ابوبکر ابر الأنباری، باید توجه دا

گاد منحصااار نتی جای به ایر دو  مدن واو  ئدد آ شاااود و برخی از زا
ضع دیگری را برا شترددنحویان، موا اند که ذکر آن ی واو مقحتة بر

در ادامه خواهد آمد:از جتله مواضاااع اقحام واو در زبان عربی که 
اساات، زیادت آن بیر توسااح برخی نحویان مورد پذیرش قرار گرفته

                   مررت  بزید  الّالم »دو وصف برای ی  موصوف است؛ مانند عبارت: 
نیز « لم التجاهد                مررت  بزید  الّا»تواند به شااکل که می« و التجاهد

ساس، عکبری در ۲/9۱9تا: بیاید )ر ا: عکبری، بی (  بر هتیر ا
یه  یر  »آ ق 

ت  ت  ل  ا ل  ر  ک  ذ  ا   و  ی  ضااا  ان  و 
 

ق ر  ف  ون  ال  ار  ه  ی و  وسااا  ا م  ن  ی  د  آت  ق  ل        و 
                                

 
                                             »

یا / بارد حرف واو بر سااار ۴۸)انب تار در یا   »(، اولیر احت را «        ضااا 
ته و  تة بودن آن دانسااا یا »مقح ح« ضااا قان»ار برای را  « الفر

اساات )هتان(  مقحتة بودن واو در ایر آیه توسااح نحویان دانسااته
 الجمل ف  النحواسااات؛ از جتله در کتاب پیش از او نیز ادعا شااادد

ست،  سوب ا بودن واو « مقحتة»که به خلیل بر أحتد فراهیدی من
یل الله    »در ایر آیه و آیه  ب 

س  ر  صدون ع  وا وی ذیر کفر               إ ن  ال 
)حح/ «                                 

بابی تحت عنوان ۲۵ « واو امقحام»( مورد ادعا بودد و ایر کتاب، 
یدی،  ند ۳۰۵: ۱۴۱6دارد )فراه ا  هرچ یان نیز، فر  یان کوف                                    (  در م

را « ضاایا »بودن در ایر موضااع ندارد، واژد « مقحتة»تصااریحی به 
و »دانسته و عبارت مذکور در آیه را هتانند « الفرقان»توصیفی برای 

دانسته است که ایر « سی الفرقان ضیا  و ذکرا للتتقیرلقد آتینا مو
نّر به  ست  وی هتچنیر « مقحتة»هتانندانگاری م ستر واو ا دان

ب  »                    گفته را هتانند آیه          آیه  پیش واک  ک  ة  ال  ین  ز  یا ب 
ن  تا   الد   ا الس   ن   ی   ا ز  ن                            إ 
                                   »*«



  

 
 
 

۱۲٤ 

 لاانیحا ی شاه وا شورازا مر  ،بولکاق

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پ وهننامه  نقد ادب عربی

طان  مار د   ی  ش    
ل  ر  ک  ظا  م  ف                    و  ح 
ته و بر هتیر ( دانس۷و  6)صافات/ «                     

اسااات )فرا ، را مقحتة در نظر گرفته«       حفظا  »اسااااس، واو بر سااار 
(  شااااهد دیگر که از اهتیت بسااایار بالایی برخوردار ۲/۲۰۵تا: بی

ا »          اساات، آیه   ت   ب 
ون  ن  ؤم  ون  ی  ن  ؤم  ٱلت  م و  نه  لم  م  ي ٱلّ  ون  ف  خ  اساا  ر  ٱلر  ک 

       ل 
                                                              

  
ك  و   بل 

 
ر ق ر  م  نز 

 
ا أ م  یك  و  ل   إ 

ر  نز 
 
         أ

 
           

 
                

     
 
وة    ک  ؤت ون  ٱلز  ٱلت  وة  و  ل  یر  ٱلصااا  یت  ق                                                ٱلت 

ر     وم  ٱلأخ  ٱلی  ه  و 
ون  بالل  ن  ؤم  ٱلت                        و 
اساات؛ ایر آیه که از  (۱6۲)مائدد/«                     

ا ،  حاظ نحوی اساااات، طبق نظر فر  حث برانگیز از ل یات ب له آ                                                        جت
تة بر سااار سااااه واژد   و « التقیتیر»، «التؤمنون»                               دارای واو مقح

ست و در« التؤمنون» سه به عنوان نّوت  ا سه واژد، هر  نتیجه ایر 
 ( ۱/۱۰6تا: هستند )فرا ، بی« الراسخون»برای 
چه گذشاات، قرار گرفتر واو میان وصااف )به مّنای مطابق آن 

توان از دیگر مواضع إقحام واو دانست  در                       اعم  آن( و موصوف را می
 ادامه مصادیق بینتری از ایر مورد ذکر خواهد گردید  

 
وره و کامه دقباقه  و اد . د۳-۲                                    ٔ      اوقا موار نیانار ب

 دق آر ر کرنو« واو مقیمد»نا عدم 
در مقام داوری میان نحویان بصاارد و کوفه در ارتباط با وجود یا عدم 

  :در قرآن کریم، نکات ذیل قابل طرح است« واو مقحتة»
که مورد  (Paradigmatic)با اساااتفادد از محورهای جانناااینی  -

س ننا صفوی،   ی جدید نیز قرار داردتأکید زبان (، ۲۳: ۱۳9۴)ر ا 
در عربی قرآنی به کار « واو مقحتة»ایر نکته قابل اثبات اسااات که 

ت  »                        عنوان نتونه مقایساااا آیه  رفته اسااات؛ به ح  ت 
ا ف  وه  ا   ا ج  ذ  ی إ 

ت          ح 
                    

     
ا ه  اب  و  ب 

 
          أ
 
ا»( با ۷۱)زمر/«   ه  اب  و  ب 

 
ت  أ ح  ت 

ف  ا و  وه  ا   ا ج  ذ  ی إ 
ت             ح 

 
        

                      
( و ۷۳)زمر/«      

ون  »     آیه   ر  نذ  ا م  ه   ل 
 

ة  إ لا ی  رۡ
 
ر ق ا م  ن  کۡ هۡل 

 
ا أ م                    و 

 
          

 
               

 
ا »( با ۲۰۸)شاااّرا /«         م        و 

وم   ل   ّ اب  م  تا  ا ک  ها  ل   و 
  

ة  إ لا ی  ر 
 
ر  ق ا م  نا  ک  ل  ه 

 
                           أ

  
          

 
                

 
( در مصاااحف ۴)حجر/«  

یه   قایسااااا آ تانی و هتچنیر م ل  »                            ع   ّ م  ج  از ه  ه  ج   ب 
م  ه  ز  ه   ا ج  ت   ل                        ف 
                    

ح   ي ر  ة  ف  ای  ق  یه                        السااا   خ 
 
      ل  أ
 
ي »( و ۷۰)یوساااف/«      ت 

ك  اللا   ت 
 

الا ات  خ  ن  ب      و 
          

 
              

ك    ّ ن  م  ر  اج  صحف ابر ۵۰)احزاب/«                  ه  صحف ع تانی و م ( میان م
و در آیا دوم بر ساار « جّل»مسااّود که در آیا نخساات بر ساار فّل 

 -۱/۱۰۸تااا: درآوردد اساااات )ر ا: فارا ، بای« واو« »الالاتای»

سازد  ایر ریم را نتایان میدر قرآن ک« واو مقحتة»(، وجود ۲/۳۴۵
اساااتدلار مورد اساااتناد فرا  در دو آیا اخیر نیز قرار گرفته اسااات 

 )ر ا: هتان( 
ا»عدم ذکر جواب شاارط در آیات  - ه  اب  و  ب 

 
ت  أ ح  ت 

ف  ا و  وه  ا   ا ج  ذ  ی إ 
ت             ح 

 
        

                      
       »

ب  »(  و ۷۳)زمر/ د    ح 
ل  ک  ر   م  م  ه  وج  و  ج 

 
أ م  وج  و  ج 

 
أ ی  ت   ح  ت 

ا ف  ذ  ی إ 
ت            ح 

                      
 
           

 
          

          
      

ق   ح  د  ال  ع  و  ب  ال  ر  ت 
 
اق ون  و  ل  سااا  ن                           ی 
 
( که در آن، جواب 9۷-96)انبیا /«                 

ن  »ذکر نناادد و نیز آیات « حتی إذا»شاارط 
 
وا أ  ّ ت  ج 

 
أ ه  و  وا ب  ب  ه  ا ذ  ت   ل     ف 

 
          

 
                          

 
 

م  لا ه  ا و  ذ  م  ه  ر ه 
م 
 
أ م ب 

ه  ن  ئ  ب  ن  ت  ه  ل  ی  ل  ا إ 
ن  ی  ح  و 

 
أ   و 

ب  ج  ت  ال  اب  ی  ي    ود  ف  ل   ّ  ی ج 
 

                     
  
 
     

                         
        

 
     

                                 
ون   ر   ّ ن یا »( و ۱۵)یوسااف/«             ی ناا 

 
ه  أ ین  اد  ن  یر  و  ب 

ل ل لج 
ه  ل  ت  ا و  ت  ساال 

 
ا أ ت  ل       ف 

 
                    

       
               

 
         

یم   ه  بر  صافات/«            إ  شرط ۱۰۳-۱۰۴) ا»( که در آن جواب  مذکور «     لت 
در ایر آیات اسااات که « واو»ای دیگر بر إقحام نیسااات، خود قرینه

  نتاید نظر کوفیان را تأیید می
به کاررفته در قرآن کریم، ایر مسااائله قابل با مطالّا دیگر حروف  -

اثبات است که قرآن از حروف زائدد خالی نبودد و در ایر راستا وقوع 
ر»زیادت حروف  میان نحویان بصاارد و کوفه مورد اتفاق « با »و «    م 

: ۱۴۰۸؛ فارسی، 9۷؛ هتان:   63 -  66  :     8448است )ر ا: رمانی، 
مکتب کوفه اسااات  از آرای نحویان« لام»و زائدد آمدن   (۷۸-۷9

 (  ۲۷9: ۱9۸۵)ر ا: ابر هنام، 
مطابق نظر نویسندگان در بحث جواب شرط « واو»مواضع زیادت  -
ا»و « حتی إذا» هتچنیر میان صفت و موصوف منحصر است  «     لت 

                   در سورد  اننقاق از « إذا»در جواب شرط « واو»در ایر راستا، زیادت 
« واو»واضع دیگر إقحام دلایل نحوی کافی برخوردار نیست  اما در م

 قابل پذیرش است 
 

نو دق ۴-۲ کر مفر مااار آر ر  ملکرد  برقسااای ع  .
 برآردار واو مقیمد دق آر ر 

مطابق آنچه گذشااات مصاااادیق واو مقحتة در قرآن کریم در ساااه 
گیرند که به بررسااای آیات مرتبح با هر ی  و دساااته کلی جای می
 شود:های آن پرداخته میتحلیل انتقادی ترجته

 



 

 
 

 
۱۲٥ 

 لر مه ماقسی آر ر ۳۰واکاوا الاف ن نیانار بوره و کامه پورامار و اد واو مقیمد دق آر ر کرنو و لیلوت انفقادا برآردار  ر دق 

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پ وهننامه  نقد ادب عربی

ٔ           . واو مقیمد پوش از  مله   ااب شرط ۱-۴-۲                        
                                                      گونه که از نظر گذشت، مواضع واو مقحتة بر سر جتله  جواب هتان

ا»شاارط منحصاار در دو ادات از ادوات شاارط  یرعامل یّنی  و «     لت 
  «        حتی إذا »                آن را به کاربرد گرچه برخی « إذا»اسااات  در مورد « إذا»

             ، با توجه به (۵6۸تا: )ابوبکر ابر الأنباری، بی    اند           تخصااایص دادد
  ،  «   حتی »     بدون   «    إذا »                                           آیات ابتدایی سااورد اننااقاق که با وجود کاربرد 

شدد  سته  صداق واو مقحتة دان (، ۳۷6: ۱۴۳۱( 6))ابر الأنباری،                           م
شرط به نظر می سر جواب  ستفادد از واو مقحتة بر  سد ا ، نه «إذا»ر

بر سر  «حتی»زمان با دخور آنها، هم ها بلکه در ا لبدر هته م ار
 است  « إذا»

 
 «إذا». پوش از  مله  ااب شرط ۱-۱-۴-۲

سه آیه  قرآن پس از  سر جتله« إذا»                      در  شرط آن، بر  ای                           و جتله  
باشد، واو « إذا»که از نظر مّنایی قابلیت ایر را دارد که جواب شرط 

در آمدد اسااات که به اعتقاد نحویان کوفه مقحتة بودد و اخلالی در 
شرط بودن جتله   کند  بررسی انتقادی  پس از خود ایجاد نتی                    جواب 

 های ایر سه مورد به شرح زیر اند:ترجته
 

ا ۱-۱-۱-۴-۲ ه  اب  ا  ب 
 
ت  أ ی  ف 

 
م ا و  ه  و اء  ا   

 
ذ ی إ  ف              . ح 

 
        

 
               

 
            

 (۷۳)زمر/
مترجتان مورد بررسی در پ وهش حاضر در عتلکرد خود در برگردان 

سیم می« واو» سبه چهار گرود تق سانی ه تند که شوند: گرود اور ک
را به « فتحت أبوابها»مطابق نظر کوفیان، واو را زائدد درنظرگرفته و 

اند اند؛ مترجتان ایر دسااته عبارتعنوان جواب شاارط ترجته کردد
پورجوادی، حلبی،   آیتی، ترجته برگرفته از تفساایر نساافی،  ، از: ارفع
پور و مکارم که به عنوان م ار، ترجته پورجوادی به صاااورت کاویان

 ست:زیر ا
 «و چون بدانجا رسند درهایش گنودد شود» -

اند  را زائدد ندانساااته« واو» یر از ایر گرود هفت نفرد، دیگران 
در ایر میان، برخی از اینااان با در نظرگرفتر واو به صااورت عاطفه 

ری برای جتله  شرط                                                          که نظر منهور بصریان است، جواب شرط مقد 
تا ساااختار شاارط و جواب از اند در برگردان خود آوردد« إذا جا وها»

 نرود؛ تنها م ار ایر عتلکرد ترجته منکینی است:بیر
تا چون بدان جا رسند و درهایش )به روی آنها( گنودد گردد » -

 «)داخل شوند( و نگهبانانش به آنها گویند: سلام بر شتا   
جتلة « واو»بیناااتر مترجتان اما با وجود عاطفه در نظرگرفتر 

به عنوان  قدری را  یاورددم جب میجواب شااارط ن که مو ند  شاااود ا
عتلکرد ایناااان مبتنی بر قواعد نحوی بصااارد نیز نباشاااد  ایر نوع 
ترجته که توسح بینتر مترجتان یّنی برزی، ترجته تفسیر طبری، 
حاادادعااادر، دهلوی، ترجتااه دهم هجری، ساااراج، شاااّرانی، 

زادد، مّزی، الهی الاسااالام، گرمارودی، مصاااباحفولادوند، فیض
ن ست؛ هقت صحیحی ا ستفادد قرارگرفته ترجته  نا                                                      ای و یزدی مورد ا

سی، که  البا در  شرط مقدر در ترجته فار                                                            چه عدم ذکر جتله  جواب 
گیرد، موجب اخلار در رسااانایی ترکیب جتله گیومه یا پرانتز قرارمی

 گردد  م ار ایر نوع ترجته به شرح زیر است:مبدأ به مقصد می
های آن گنودد شود و نگهبانان آن تا چون به آن رسند و در » -

 )گرمارودی( « به آنان بگویند: درود بر شتا
دساااته چهارم مترجتان در ایر آیه اصااالا تلقی عاطفه از واو 

اند تا آن را طبق نظر کوفیان زائدد در نظر بگیرند یا طبق نظر نداشته
شرطی را مقدر بدانند، بلکه آن را  صریان جواب  اند؛ گرفته« حالیه»ب

«                مفتحااة  أبوابهااا»را بااه صاااورت « و فتحاات أبوابهااا»نتیجااه  در
دارد  ایر اند که حالت ورود مومنان به بهنااات را بیان میبرگرداندد

بارد  د، ابوعلی فارسااای و گروهی دیگر در                                                             عتلکرد مبتنی بر نظر مبر 
(  ایر گرود عبارتند ۲/۲۷: ۱۴۳6هنااام، ایر آیه اساات )ابر« واو»

التفاسیر، خرمناهی، ترجته برگرفته از حجةاز: انصاری، انصاریان، 
 خواجوی، رضایی،  مجتبوی و نوبری؛ مانند:

شدد » - نودد  چون به آن رسند در حالی که درهایش از پیش گ
 )انصاریان( « است، نگهبانانش به آنان گویند: سلام بر شتا

 
 



  

 
 
 

۱۲٦ 

 لاانیحا ی شاه وا شورازا مر  ،بولکاق

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پ وهننامه  نقد ادب عربی

و  ۲-۱-۱-۴-۲ ه  اج  و    
 
أ م  اج  و    

 
أ ن  ت   ی  ف 

 
ا م

 
ذ ی إ  ف                .ح 

 
           

 
          

 
   

 
           

  
ت 

:  ک    م 
  

ق          ی 
 
د  ا  ع  ا 

 
ب  ا  ر  ف 

 
اآ ار  و 

 
ل س  ن  ب  ن  د        ح 

 
         

 
         

 
        

 
 (9۷-96)انبیا /               

 ۴مترجتان در ذیل ایر دو آیه از ساااورد انبیا  نیز به صاااورت کلی 
سح دو نفر از عتلکرد اتخاذ نتودد صرفا تو ست که  اند؛ عتلکرد نخ

مترجتان یّنی ارفع و نوبری به کار گرفته شااادد اسااات، بنابر نظر 
                              را در نظر گرفته و جتله  پس از « اقترب»بر سااار فّل « واو»کوفیان 

 اند:آن را به صورت جواب شرط برگرداندد
تا زمانی که راد بر یأجوج و مأجوج گنااودد شااود و آنها از هر » -

ای با سااارعت بگذرند، وعدۀ حق نزدیك گردد و دیدگان تپه
 )ارفع( « آنانی که کافر بودند خیرد ماند
له  عتلکرد دوم مطابق نظر بصااا قدیر گرفتر جت با در ت یان و                                 ر

سح دو تر از مترجتان  صرفا  تو ست؛ ایر عتلکرد نیز  شرط ا                                                          جواب 
 یّنی انصاری و خواجوی استفادد شدد است:

تا وقتی که]قید[یأجوج و مأجوج گناااودد شاااود در حالی که » -
ته نان از هر پنااا یك آ عدۀ راساااتیر نزد ند، و و تاب ای بنااا

ما بی ند:[وای بر  تان اگردد]گوی لت گ قت[در  ف ز ایر]حقی
 )انصاری( « بودیم

عتلکرد سوم که کاربست ناصحیو نظر بصریان است، عاطفه 
بدون تقدیر جتله جواب شرط است  مترجتانی « واو»در نظر گرفتر 

ای، آیتی، اند از: الهی قتنهاند عبارتکه ایر عتلکرد را اتخاذ کردد
م ار عتلکرد  برزی، ترجته تفسیر طبری، پورجوادی و حدادعادر و

 اینان ترجته زیر است: 
( یأجوج و مأجوج گنااودد شااود و از بلندیها » -                                                       تا وقتی که )سااد 

شود و دیدگان کافران خیرد  شتابان درآیند و وعدۀ حق نزدیك 
 )پورجوادی( « ماند

عتلکرد اخیر در مورد ایر آیااه کااه متّلق بااه باااقی و اک ر 
نظر گرفتر جتله  با در« واو»مترجتان اسااات، عاطفه ترجته کردن 

به عنوان جواب « فذذا هی شاااخصااة أبصااار الذیر کفروا»بّد یّنی 
شرط  ست  ایر عتلکرد نیز با وجود اختلاف در جتله جواب  شرط ا

هتانند عتلکرد « واو»با عتلکرد بصری، از جهت زائدد ترجته کردن 

صفهانی به عنوان م ار ایر عتلکرد  ضایی ا ست  ترجته ر صری ا ب
 : عبارت است از

وج»تا هنگامی که )راد( » - أج  وج»و «        ی  أج  گنااودد شااود، در «        م 
حالی که آنان از هر بلندی، به سااارعت سااارازیر می شاااوند و 
وعدد حق)رسااتاخیز(بساای نزدیك شااود؛ پس ناگهان چناام 

 « های کسانی که کفر ورزیدند، خیرد شود
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 (۵-۱)اننقاق/    

نقاق می سورد  ان شامل پنح آیه  ابتدایی  شود، حرف                                                     در ایر مورد که 
و به مورد  دو بار تکرار شااادد اسااات و به مورد اور، ی  جتله« إذا»

مترجم مورد  ۳۰واو، عطف گردیدد اساات  در میان دوم، دو جتله با 
بررسی در پ وهش، هیچ مترجتی عتلکردی مطابق نظر کوفیان در 
ست بلکه هتگی اقدام به عاطفه ترجته کردن  شته ا ذیل ایر آیه ندا

یان ایر افراد، برخی چون الهی قتنااااهنتودد« واو» ند  در م ای، ا
مارودی و مناااکینی التفاسااایر، نوبری، گرترجته برگرفته از حجة

اند تا سااااختار در نظر گرفته« إذا»جواب شااارط مقدری برای هر دو 
 نحوی آن نادرست برگرداندد ننود:

آن گاد که آساااتان شاااکافته شاااود     و به )ارادۀ حتتی( »  -
پروردگارش گوش سااپارد و ساازاوار اساات )که چنیر باشااد(، 

ه ایر اساات که: انسااان پروردگارش ر  ا                                                    )جواب دو جتله شاارطی 
 )منکینی(  « دیدار کند و به حسابش رسیدگی شود(

قدر  له  جواب شااارط م به ذکر جت نایتی  ما ع تان ا یه مترج                                                    بق
ته نددنداشااا بدون جواب برگردا ند و شااارط را  ته ا ند ترج مان ند؛  ا
 فولادوند:

د   » - ر                                                          آن گاد که آستان ز هم بنکافد* و پروردگارش را فرمان ب 
د* و آن ز  چه را که کنیدد شود* و آنگاد که زمیر                     و ]چنیر[ س 

                                                       در آن اساات بیرون افکند و ت هی شااود* و پروردگارش را فرمان 



 

 
 

 
۱۲۷ 

 لر مه ماقسی آر ر ۳۰واکاوا الاف ن نیانار بوره و کامه پورامار و اد واو مقیمد دق آر ر کرنو و لیلوت انفقادا برآردار  ر دق 

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پ وهننامه  نقد ادب عربی

د و ]چنیر[ ساازد* ر  ا  که تو به سااوی پروردگار                      ب                                        ای انسااان، حق 
 « سختی در تلاشی، و او را ملاقات خواهی کردخود به

 
ٔ           . پوش از  مله   ااب شرط ۲-۱-۴-۲ ا»              «     م 

                    ر سااار جتله  جواب شااارط ب« واو»موضاااع دومی که شااااهد دخور 
ا»هساااتیم، در مورد اسااام شااارط  اسااات  ایر کاربرد دارای دو «     لت 

 مصداق در آیات قرآن است که به آن خواهیم پرداخت 
 

ي ۱-۲-۱-۴-۲ اه  م 
 
ل ع  ج  ر  ن 
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   غ
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ذ ه  و   ه   ر 

 
          

 
          

ور   ر  ع 
 

ش         ن 
 

 (۱۵)یوسف/   
ا»                        در ایر آیه  شااریفه پس از  « واو»                           و جتله  شاارط آن، دو جتله با «     لت 

                      توانند جتله  جواب شااارط اند که هرکدام بنا بر نظر کوفیان میآمدد
ساس نظر کوفی عتل کردد شند  مترجتانی که بر ا اند، خود به دو با

و أجتّوا أن یجّلود فی »             ادی که جتله  شااوند: افر گرود تقساایم می
                           اند و گروهی که جتله  پس از را جواب شاارط دانسااته«              یابت الجب  

هم باأمرهم هاذا»آن یّنی  را جواب شااارط «                                   و أوحینااا الیااه لتنبئن 
صادق اند  مترجتان گرود اور عبارتگرفته اند از: ارفع، پورجوادی، 

ری و کاویانپور  الاسلام، ترجته دهم هجنوبری، خرمناهی، فیض
 م ار ترجته اینان نیز به شرح زیر است:

ند و هم]هتراد[چون او را» - که او را در برد ند  تان شااااد داسااا
اینان را ]       سرانجام[گاد چاد بگذارند، به او وحی کردیم کهنهان

گاد نیساااتند،در حالی ایر کارشاااان ]            از چون و چند[که هیچ آ
گاد خواهیم ساخت )خرمناهی(  « آ

                                               افرادی چون آیتی، ترجته  برگرفته از تفسیر نسفی، گرود دوم را 
دهند؛ به عنوان م الی از حدادعادر، خواجوی و سااراج تنااکیل می

 عتلکرد ایر گرود ترجته حدادعادر عبارت است از:
سااپس هنگامی که وی را بردند و هتداسااتان شاادند که در » -

 «پس رفتگی دیوارۀ چاد بگذارندش، بدو وحی کردیم   
ه عتلکرد اینااان از نظر گذشاات، افرادی بودند که مترجتانی ک

باقی  بل اینااااان،  قا ند  در م عتلکردی موافق نظر کوفی داشااات
                                                       مترجتان بر اسااااس نظر بصاااری، جتله  مقدری را به عنوان جواب 

ا»شرط   اند؛ مانند ترجته حلبی:در نظر گرفته«     لت 
پس چون او را بردند و هتداسااتان شاادند که او را در ته چاد » -

 « کنند، ]ایر کار را کردند[بیف
با برگردان یکی از ترجته به « واو»ها )ترجته تفسااایر طبری( 

ای به عنوان جواب شاارط، ترجته صااورت عاطفه و عدم تقدیر جتله
 نادرستی ارائه کردد است:

و چون ببردند او را و گرد آمدند که کنند او را اندر بر چاد و » -
گاد کنی اینان را بفرمان اینان ایر و  وحی کردیم سوی او تا آ

 «  داننداینان نه می
 
 
ر نا  ۲ - ۲ - ۱ - ۴ - ۲
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وو   ه  بر    (   844 -   846       )صافات/           إ 
                                                             ایر آیه نیز از جهت ساختاری کاملا شبیه به آیه  بالاست؛ چه پس از 

ا» با «     لت  ند  آمدد« واو»و جتله شااارط آن دو جتله  انواع عتلکرد ا
مترجتان نیز هتانند م ار قبل اسااات  مترجتانی که بر طبق نظر 

شااوند: دسااته اور، که اند به دو دسااته تقساایم میکوفی عتل کردد
ه »شاااامل دو تر از مترجتان یّنی ارفع و نوبری اسااات، جتله         و تل 

 اند:را جواب شرط دانسته« للجبیر
  «               رت بر خاك نهاد                                      وقتی پدر و پسر تسلیم شدند، او را به صو  » -

        )ارفع( 
له   ته دوم جت یا إبراهیم»               دسااا ناد أن  نادی را جواب شااارط « و 

ته ند از: انصاااااری، آیتی، برزی، گرف بارت تان ایر گرود ع ند  مترج ا
                                                          ترجته تفساایر طبری، ترجته  برگرفته از تفساایر نساافی، پورجوادی، 
حدادعادر، حلبی، خرمنااااهی، ساااراج، فولادوند، مکارم و یزدی؛ 

 رجته آنها نیز به شرح زیر است:م ار ت



  

 
 
 

۱۲۸ 

 لاانیحا ی شاه وا شورازا مر  ،بولکاق

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پ وهننامه  نقد ادب عربی

خدا را( و » - ند )حکم  هاد که هر دو گردن ن گام  پس آن هن
بیفکند ابراهیم پساار را بر پینااانی* ندا کردیم او را به آنکه ای 

 )سراج(  « ابراهیم
ا»اند و را عاطفه دانساااته« واو»ساااایر مترجتان هر دو  را «     لت 
گذار ند؛ م ار ایر عتلکددبدون جواب شااارط وا ته الهی ا رد ترج

 ای است:قتنه

پس چون هر دو تسلیم امر حق گنتند و او را )برای کنتر(   » -
نید(  به روی در افکند* و ما در آن حار )که کارد به گلویش ک
خطاب کردیم که ای ابراهیم* تو مأموریت عالم رویا را انجام 
کاران را چنیر نیکو  ما نیکو کارد را از گلویش بردار(  دادی )

« دهیمیپاداش م

 
 (1 دول شماقه )

 مقیمد پوش از  ملهٔ  ااب شرط« واو»موانگو: صیت عملکرد مفر مار دق برآردار 

لعداد کت 
 لر مه

 نان 
 شدهبرقسی

مطابق نظر 
 کامی
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 . واو مقیمد پوش از صفت ۲-۴-۲

ا»و « إذا»                                            پس از کاربرد واو مقحتة بر ساار جتله  جواب شاارط  ، «    لت 
دیگر موضع کاربرد آن در قرآن کریم پیش از صفت یا به تّبیر دیگر، 

است؛ مراد از صفت در اینجا مّنای عام آن میان موصوف و صفت 
 گردد  است که شامل نّت، حار و خبر می

 

 . پوش از نعت ۱-۲-۴-۲
نتریر  صفت، که بی سر  ستیر نوع از کاربرد واو مقحتة بر  نخ
شاهدم ار قرآنی را به خود اختصاف دادد است، کاربرد واو مقحتة 

 بر سر نّت است 
 
ر   ۱ - ۱ - ۲ - ۴ - ۲ ک  ی أر  ل  س  و                       . و  ع  ک 

 
ر    و  ا  لا   و  ه 

ً
وئا اا ش      ه 

 
                 

ً
          

و   ک 
 
رٌّ   ا  ش  ه  ئًا و  و  اا ش  بُّ ی  ر  ل 

 
ی أ س  ع       و 

 
  ٌّ             ً        ُّ        

 
  (   286      )بقرد/           



 

 
 

 
۱۲۹ 

 لر مه ماقسی آر ر ۳۰واکاوا الاف ن نیانار بوره و کامه پورامار و اد واو مقیمد دق آر ر کرنو و لیلوت انفقادا برآردار  ر دق 

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پ وهننامه  نقد ادب عربی

                                                               بنابر نظر کوفیان در ایر آیه، دو بار واو مقحتة بر سااار نّت درآمدد 
   «             و هو شر لکم »             و دیگری جتله   «             و هو خیر لکم »              است؛ یکی جتله 

یه له نّت نه جت له را  تان ایر دو جت یه                                            اک ر مترج حال له                که جت
                         اند؛ مانند ترجته انصاری:      دانسته

که آن برای شااتا و چه بسااا چیزی را ناخوش دارید، حار آن» -
که آن بهتر باشااد و چه بسااا چیزی را دوساات بدارید،حار آن

 « برای شتا بد باشد
ست که ذوالحار که در هر دو مورد واژد      «     شیئا »                                                 ایر در حالی ا

یت ذوال ندارد                             اساااات، نکرد بودد و صااالاح یان                 حار بودن  در م
ئدد  به زا یت  با عنا یانپور  کاو مترجتان تنها دو نفر یّنی خواجوی و 

 اند:اقدام به برگردان جتله به صورت نّت داشته« واو»بودن 
چه بسا کاری را که ناپسند دارید که برای شتا خوبست و بسا » -

 )خواجوی( « چیزی را دوست دارید که برای شتا بد است
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ر   ام  ٱلْلا  ٱ و   (۱6۲)مائدد/                  و 
مّطوف به هم هساتیم که از  در ایر آیه، شااهد کاربرد چندیر کلته

« التؤمنون»کننااد: نخساااات نظر اعراب از یکاادیگر تبّیاات نتی
التقیتیر »                          عطف شااادد اسااات ساااپس ساااه کلته  « الراساااخون»

« التؤمنون باااللااه و الیوم ا خر»و « التؤتون الزکاااة»، «الصااالوة
اند  در اینجا بحث بر ساار ایر اساات که آیا ایر چهار کلته که با آمدد

اند و چهار گرود که اند، چهار مّطوفبه یکدیگر متصاال شاادد« واو»
فاوت از  کدام مت ند را مّرفی « الراساااخون فی الّلم»هر  هسااات

که چهار نّت و وی گی برای هتان راساااخان در علم ا ایرکنند یمی
آیند؟ فرا  در مقام پاساااخ به ایر ساااؤار، رای دوم را به حسااااب می

از « التقیتیر الصااالوة»گزینااد و دلیاال آن را عاادم تبّیاات برمی
ند )فرا ، بیعلیه خود میمّطوف در « واو»(؛ چه اگر ۱/۱۰6تا: دا

نانگر عطف بود، عدم تبّ شت؛ در نتیجه بنا ایر آیه ن یت مّنایی ندا

کاة»، «التقیتیر الصااالوة»بر نظر وی  التؤمنون »و « التؤتون الز
له و الیوم ا خر ّت« بال لت ایرهتگی ن ند و ع که در مورد اور، ا

دادد، فاصله افتادن اعراب متفاوت شدد یا به اصطلاح قطع نّت رخ
دو را به میان منّوت و نّت اسااات که تصاااور دوگانگی و تتایز آن 

 آورد  ارمغان می
به دو گرود  به طور کلی  حث،  یه  مورد ب تان در برگردان آ                                                         مترج

، «التقیتیر الصااالوة»                         شاااوند: افرادی که ساااه کلته  تقسااایم می
له و الیوم ا خر»و « التؤتون الزکاة» بال نه در عر  « التؤمنون  را 
به عنوان نّتی برای آن در« التؤمنون» که  مدد،  که پیش از آن آ ، 

ته تان یّنی الهی نظر گرف ند؛ ایر گرود شااااامل سااااه تر از مترج ا
 ای، نوبری و حداد عادر است:قتنه

                                        ها که در علم، قدمی ثابت دارند و به آنچه                 لیکر کسانی از آن» -
نازر شاااادد می به وی د                                       بر تو و پیغتبران پیش از تو  ند و                  گرو

    د و                                                       مؤمنان  دیگر آنان که نتاز به پا می دارند و زکات می دهن
      ای(            )الهی قتنه  «                                  به خدا و روز قیامت ایتان می آورند

در « واو»گیرد، هتگی گرود دوم که باقی مترجتان را در بر می
 اند:بیر ایر کلتات را عاطفه دانسته

              چه بر تو و به                                          ولی دانناااتندانناااان و آن مؤمنانی را که به آن  »
تازگزاران  آن ند، و ن تان دار نازر شاااادد ای        و زکات                                                  چه پیش از تو 

  «                                                            دهندگان و مؤمنان به خدا و روز قیامت را اجر بزرگی خواهیم داد
        )آیتی( 

اشااتراا دارند، « واو»مترجتان گرود دوم، در عاطفه دانسااتر 
هرچند در ترجته ساااایر ارکان آیه دچار اختلاف هساااتند؛ م لا در 

صلوة»برگردان  ما أنزر الی  »برخی آن را مّطوف به « التقیتیر ال
به فّل اند، برخی دیگر آن را مفّوردانساااته« ر مر قبل و ما أنز

محذوف و برخی نیز مّطوف به « أمدح»محذوف یا فّل « أخص»
 اند  دانسته« التؤمنون»

 
 
 



  

 
 
 

۱۳۰ 

 لاانیحا ی شاه وا شورازا مر  ،بولکاق

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پ وهننامه  نقد ادب عربی
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اء   ر  ٱ ض   (۱۷۷)بقرد/             و 
اسااات که « الصاااابریر»و « التوفون»شااااهدم ار در ایر آیه، واژد 

هساااتند  ایر آیه نیز از ایر جهت « مر آمر بالله»ظاهرا مّطوف به 
صله میان م شاهد فا علیه و نیز اختلاف ّطوف و مّطوفکه در آن، 

                                                               اعراب میان آن دو هستیم، هتانند آیه  بالا است  بنا بر نظر نحویان 
صابریر»و « التوفون»مکتب کوفه، دو کلته  ، نه مّطوف که در «ال

به  ناظر  یانگر صااافتی  ند زیرا ب ّت هسااات له»حکم ن بال « مر آمر 
ستی ایر دو واژد ر می شند  در نتیجه  ایر نظر، بای ا طوری برگرداند                                                با

که ایر مّنا متبادر گردد  در میان مترجتان، ارفع، انصاریان، برزی، 
التفاسااایر،                                                   ترجته برگرفته از تفسااایر طبری، ترجته  برگرفته از حجة

ضایی، نوبری، فولادوند،  پورجوادی، حدادعادر، حلبی، خواجوی، ر
به اند؛ الاسااالام، کاویانپور و گرمارودی اینگونه عتل نتوددفیض

 عنوان م ار ترجته پورجوادی به شرح زیر است: 
نیکی آن نیست که روی به سوی منرق و مغرب کنید، بلکه » -

نیکویی از آن کس است که به خدا و روز رستاخیز، فرشتگان، 
کتاب و پیامبران ایتان آورد     و چون پیتان بندد به عهد خود 

ار شاااکیبا ها و به گاد کارز ها و بیتاریوفا کند و در ساااختی
 « باشد

و « التوفون»بر ساار « واو»در مقابل ایر گرود، سااایر مترجتان 
را به صاااورت عاطفه در نظر گرفته و مّنای نّت را « الصاااابریر»

                         اند؛ مانند ترجته  مکارم:منتقل نساخته
ست که )به هنگام نتاز،( روی  خود را به » -                                                          نیکی، )تنها( ایر نی

ام گفتگوی شتا، دربارۀ سوی منرق و )یا( مغرب کنید؛ )و تت
قبله و تغییر آن باشد؛ و هتا وقت خود را مصروف آن سازید؛( 
بلکه نیکی )و نیکوکار( کسی است که به خدا، و روز رستاخیز، 

و فرشتگان، و کتاب )آستانی(، و پیامبران، ایتان آوردد؛     و 
)هتچنیر( کسانی که به عهد خود به هنگامی که عهد بستند 

فا می ندو یدان کن ها و در م تاری ها و بی ؛ و در برابر محرومیت
 «جنگ، استقامت به خرج می دهند
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و  ه  لب  و ک  ه  ن  ام 
 
ا د و  بع                    س 
 
 (۲۲)کهف/          

بررساای، سااه تر که عبارتند از: انصاااریان،  در میان مترجتان مورد
را با عنایت به « سابّة و ثامنهم کلبهم»            زادد، جتله  ساراج و مصاباح

ئدد بودن  بل یّنی «واو»زا تت ق ند دو قسااا تان ثة رابّهم »، ه ثلا
که اعداد آن نه به صااورت « ختسااة سااادسااهم کلبهم»و « کلبهم

به عنوان م ار  اند؛اند، برگردانددمّطوف بلکه به صاااورت نّت آمدد
 ترجته انصاریان از نظر خواهد گذشت:

نان » - هارمیر آ ند، چ فت: سااااه نفر بود ند گ به زودی خواه
سااگنااان بود و می گویند: پنح نفر بودند، و شاانااتیر آنان 

که ]ایر اظهار نظرهای بی دلیل[ تیر سااگنااان بود، در حالی
نداختر اساااات و می تاریکی ا ند، به  فت نفر بود ند: ه گوی

 «  آنان سگنان بودهنتتیر 
ئدد بودن  به زا تان توجهی  در ایر « واو»گرود دیگری از مترج

اند از: اند؛ ایر افراد عبارتآیه نداشاااته و ظاهر عبارت را برگرداندد
                                           ای، انصااااری، برزی، ترجته تفسااایر طبری، ترجته  الهی قتناااه

التفاسیر، پورجوادی، برگرفته از تفسیر نسفی، ترجته برگرفته از حجة
حلبی، خرمناهی، رضایی، شّرانی، فولادوند، ترجته دهم هجری، 
گرمارودی، مجتبوی، منااکینی، مّزی، و مکارم؛ م ار ترجته ایر 

 افراد نیز به شرح زیر است: 
بزودی گویند سه تنند چهارمینان سگنان و گویند پنح تنند » -

شنتی اینان سگنان انداختنی به ناپیدا و گویند هفت تنند 
 )مّزی(  « ان سگنانشو هنتتیر

                                                    علاود بر ایر دو گرود کااه عتاادد  مترجتااان پ وهش را در بر 



 

 
 

 
۱۳۱ 

 لر مه ماقسی آر ر ۳۰واکاوا الاف ن نیانار بوره و کامه پورامار و اد واو مقیمد دق آر ر کرنو و لیلوت انفقادا برآردار  ر دق 

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پ وهننامه  نقد ادب عربی

ته می نای ترج ظاهر لفظ را مب نه  که  ند  گیرند، افرادی وجود دار
اند و نه نظر کوفیان را؛ از ایر افراد برخی چون ارفع، قراردادد« واو»

که  و جایی« واو»وجود ندارد را با « واو»جایی که در قرآن برای آن 
 است: وجود دارد را بدون آن برگرداندد« واو»
خواهند گفت: اصاااحاب کهف ساااه نفر بودند و چهارم آنها » -

سگنان بود و گویند: پنح نفر بودند و شنم آنها سگنان بود 
تیر انداختر در تاریکی است، و گویند: هفت نفر بودند، هنتم 

 « آنها سگنان بود
ثلاثة »                دو جتله  هتساااان  برخی نیز مانند دهلوی و یزدی برای 

                 دو ترجته  متفاوت « ختساااة ساااادساااهم کلبهم»و « رابّهم کلبهم
 اند:عرضه کردد

اند و چهارم کس جتّی خواهند گفت اصاااحاب کهف ساااه  » -
ایناااان ساااگ ایناااان اسااات و جتّی خواهند گفت که پنح 

ست تهتتی می افگنند کس نان ا سگ ای نان  نم ای ش اند 
اند و هناااتم ایناااان ساااگ سگویند هفت ک ائبانه و نیز می

 )دهلوی(  « اینانست
الاسااالام و افرادی نیز چون آیتی، حدادعادر، خواجوی، فیض

 اند:کاویانپور هر دو قستت را با عطف ترجته کردد
خواهند گفت: ساه تر بودند و چهارمیناان ساگناان بود و   » -

شااان سااگنااان بود تیر به گویند: پنح تر بودند و شاانااتیمی
شان گویند: هفت تر بودند و هنتتیرند و میافکنتاریکی می

)آیتی( « سگنان بود
 

 
 (2 دول شماقه )
 مقیمد پوش از  مله نعفوه« واو»موانگو: صیت عملکرد مفر مار دق برآردار 

لعداد کت 
 لر مه

 نااااااااااااان 
 شدهبرقسی

مااطااابااق نااظاار 
 کامی

ظر  ن بق  مطااا
 بورا

مطااابق و ااه 
 نیاا دنگر

لاااار اااامااااه 
نااااادقساااااات 

 نیاا

814 

 4 _ 21 2 دبقر  286
 4 _ 23 6 مائدد 862

 4 _ 85 85 بقرد 833

 9 _ 83 4 کهف 22
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۱۳۲ 

 لاانیحا ی شاه وا شورازا مر  ،بولکاق

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پ وهننامه  نقد ادب عربی

 
 

 . پوش از حال۲-۲-۴-۲
دومیر کاربرد واو مقحتة میان موصاااوف و صااافت پیش از حار 

 است؛ ایر حالت دو مصداق در آیات قرآن دارد:
ر   ۱ - ۲ - ۲ - ۴ - ۲

 
: آ ا م  ناا  ک 

 
ل ه 

 
ا أ ماا     . و 

 
           

 
   

 
اب            فاا  ا ک  هاا 

 
 و  

 
لَ د  إ 

            ناا 
 
    

 
      

  
ام  

 
ل ع      م 
 
  ( 4     )حجر/       

      اسااات و   «     قریة »       حار از   «                 و لها کتاب مّلوم »                   در ایر م ار، جتله  
         حالیه بر   «    واو »           گردد، دخور                            چون حار جتله اسااتیه محسااوب می

                      درآمدد بر سر آن مقحتة   «    واو »                             سر آن ضروری نیست  از ایر جهت 
                مترجتان بر اسااااس                                           اسااات و نباید در ترجته برگرداندد شاااود  اک ر

     اند:                  هتیر اصل عتل نتودد
       که اجل                                             ما اهل هیچ شهر و دیاری را هلاك نکردیم مگر ایر  »  -

ر )و زمان تغییر ناپذیری( داشتند!          )مکارم(   «                                     مّی 
                                                         در ایر بیر تنها ساااه تر از مترجتان، یّنی ترجته  برگرفته از 

   به    که  -                  التفاساایر و شااّرانی                                  تفساایر نساافی، ترجته  برگرفته از حجة
   را   «    واو »   -    شوند                                              داشتر سبکی بسیار پایبند به زبان مبدأ شناخته می

     اند:          ترجته کردد

  «                                                     و هلاك نکردیم هیچ قریه را مگر و بود او را نوشاااتا مّلوم » -
           )شّرانی(  

ار   ۲ - ۲ - ۲ - ۴ - ۲
 

آ ر 
 

ف
 
ور  ا  اق  ه  ی و  اسااا  ا م  ن  و  د   ل 

 
ق

 
    . و  

 
   

 
 

 
                                

 
 

 
     
و:   ق 

ف   م 
 
ل رًا   

ک  ذ 
اءً و  و  ض        و 

     
 
     ً     

  (  41        )انبیا /          ً   
  و   «     ضااایا  »            رساااد دو کلته                                        در مورد ایر آیه در نگاد اولیه به نظر می

ست که تفاوت    «        الفرقان »         مّطوف به   «    ذکر » ستند  ایر در حالی ا                                  ه
                                    در تّریف و تنکیر و نیز مّنایی که از   «    ذکر »  و   «     ضاایا  »  با  «        الفرقان »

       را حار   «     ضااایا  »       برد که                        گردد ما را به ایر ساااو می              جتله متبادر می
                                را مّطوف بااه حااار باادانیم  در میااان   «    ذکر »  و    «       الفرقااان »     برای 

              انااد از: ارفع،                                        مترجتااان مورد بررسااای نیز چهااار تر کااه عبااارت
حار را  نای  ته واو مّ عدم ترج با  یانپور  کاو                                                            پورجوادی، خواجوی و 

     اند:         برگرداندد
                                                راساااتی که موسااای و هارون را فرقان ]تورات[ دادیم که     و به » -

           )خواجوی(    «    است                                 روشنایی و اندرزی برای تقواپینگان 
      را به   «    واو »                                            باقی مترجتان اما توجهی به ایر نکته نداشاااته و 

      اند:                     صورت عاطفه برگرداندد
                                                  و ما به موسااای و هارون،فرقان)که جداکنندۀ حق از باطل   »  -

            )حدادعادر(   «                                        است(دادیم و نوری و پندی برای پرهیزگاران
 

 (3 دول شماقه )
 مقیمد پوش از  مله حا وه« واو»ار موانگو: صیت عملکرد مفر مار دق برآرد

لعداد کت 
 لر مه

 شده نان برقسی
مطااابق نظر 

 کامی
ظر  ن بق  مطااا

 بورا

مااطااابااق 
و اااااااااه 
نااایااااا 

 دنگر

لاار اامااه 
نادقست 

 نیاا
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             . پوش از لابر ۳ - ۲ - ۴ - ۲

                   موصوف و صفت پیش از                                     سومیر موضع از کاربرد واو مقحتة میان 
                                                            خبر است  برای ایر نوع کاربرد  واو مقحتة ی  شاهدم ار در قرآن 

                                موجود است که از نظر خواهد گذشت 
وت   ۱ - ۳ - ۲ - ۴ - ۲ ب 

:  ساا  ور  ع  د   واا  ن  وا و  ر 
 

ف ن:  ک  ذ 
  
ر   ا        . إ 

                         
 

         
  
          

اک     ع 
 
اءً ا  ا  ا   ساا  لن      

اه  ن 
 
ل ع  ج    ذ 

  
ام  ا  ر  ی 

 
د  ا  ج  ساا  م 

 
ا  ه  و 
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   ً                 

     
 
         

  
          

 
           

 
       

  
   
اد     م   ب 

 
ا        وه  و 
 
  (  25    )حح/          

            ای به عنوان                ، مفردد یا جتله «    إن   »                              در ایر آیه  سااورد حح، برای اساام 
صحت ترکیب جتله یا باید واو  ست  در نتیجه برای  ندد ا                                                            خبر ذکر ن

                         را مقحته دانست و آن جتله   «                   یصدون عر سبیل الله »            بر سر جتله  
له که جت یا این به ع                                را خبر در نظر گرفت  قدیر را           نوان خبر                    ای در ت

                                                          برگرداند؛ در میان مترجتان تنها دو نفر بر اساااس عتلکرد نخساات 
                  از: ارفع و نوبری:            اند که عبارت           ترجته نتودد

جد  » - به مسااا خدا و از رفتر  کافرند، مردم را از راد  که  نانی                                                        آ
         )ارفع(    «                    الحرام مانع می شوند
     اند                            را به صااورت عاطفه برگرداندد  «    واو »                  باقی مترجتان هتگی 

له     برخی  با آوردن جت طابق نظر                       از اینااااان  قدر در کروشااااه م                            ای م
صریان عتل کردد صاریان،                     اند؛ ایر افراد عبارت               ب صاری، ان                           اند از: ان

                                 التفاساایر، حلبی، منااکینی، و مکارم؛                           برزی، ترجته  برگرفته ازحجة
                                       نتونه ترجته اینان نیز به شرح زیر است: 

           ازداشاااتند و                                            کساااانی که کافر شااادند و مؤمنان را از راد خدا ب » -
ستحق  عذابی دردناکند( سجد الحرام     )م   «                                                    )هتچنیر( از م

          )مکارم(  
 
 
 

 (4 دول شماقه )
 مقیمد پوش از  مله لابرنه« واو»موانگو: صیت عملکرد مفر مار دق برآردار 

لعداد کت 
 لر مه

 شده نان برقسی
طابق نظر  م

 کامی
ظر  ن بق  مطااا

 بورا

مااطااابااق 
و اااااااااه 
نااایااااا 

 دنگر

لاار اامااه 
نادقست 

 نیاا
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۱۳٤ 

 لاانیحا ی شاه وا شورازا مر  ،بولکاق

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پ وهننامه  نقد ادب عربی

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 (۵ دول شماقه )
 برقسی عملکرد مفر مار دق همه مااقد )به لرلوب بوشفرن: صیت عملکرد(

 عملکرد بورا عملکرد کامی مفر و قلبه
ا و ه نیا 
 دنگر

عملکرد 
 نادقست

دقصد لر مه 
 نادقست

 %۸.۳ ۱ ۱ ۹ ۱ انواقا ۱
 %۸.۳ ۱ ۱ ۹ ۱ ا ففاسورحجد ۱
 %۸.۳ ۱ ۰ ۴ ۷ صاد  نابرا ۱
 %۸.۳ ۱ ۰ ۱۰ ۱ مشکونی ۱
 %۸.۳ ۱ ۰ ۸ ۳ مکاقم ۱
 %۱۶.۶ ۲ ۰ ۳ ۷ اقمع ۲
 %۱۶.۶ ۲ ۰ ۷ ۳ حلبی ۲
 %۲۵ ۳ ۱ ۶ ۳ انواقنار ۳
 %۲۵ ۳ ۰ ۶ ۳ برزا ۳
 %۲۵ ۳ ۱ ۶ ۲ رمشاهیلا ۳
 %۲۵ ۳ ۰ ۵ ۴ سراج ۳
 %۲۵ ۳ ۰ ۶ ۳ مالَدوند ۳
 %۲۵ ۳ ۰ ۷ ۲ آرماقودا ۳
 %۲۵ ۳ ۰ ۷ ۲ نسفی ۳
 %۳۳.۳ ۴ ۰ ۴ ۴  نفی ۴
 %۳۳.۳ ۴ ۰ ۳ ۵ پاق اادا ۴
 %۳۳.۳ ۴ ۰ ۶ ۲ دهو هجرا ۴
 %۳۳.۳ ۴ ۰ ۶ ۲ قضانی ۴
 %۳۳.۳ ۴ ۰ ۸ ۰ شعرانی ۴
 %۳۳.۳ ۴ ۰ ۲ ۶ کاونانپاق ۴
 %۳۳.۳ ۴ ۰ ۷ ۱ مجفباا ۴
 %۳۳.۳ ۴ ۰ ۶ ۲ زادهموباح ۴
 %۳۳.۳ ۴  ۷ ۱ معلا ۴
 %۳۳.۳ ۴ ۰ ۶ ۲ ااا هی آمشه ۴
 %۳۳.۳ ۴ ۰ ۶ ۲ نلدا ۴
 %۴۱.۶ ۵ ۰ ۴ ۲ لر مه طبرا ۵
 %۴۱.۶ ۵ ۰ ۲ ۵ لااا اا ۵
 %۴۱.۶ ۵ ۰ ۶ ۱ دهلاا ۵
 %۴۱.۶ ۵ ۰ ۴ ۳ الَس مموض ۵
 %۵۰ ۶ ۰ ۲ ۴ حداد عادل ۶
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 لر مه ماقسی آر ر ۳۰واکاوا الاف ن نیانار بوره و کامه پورامار و اد واو مقیمد دق آر ر کرنو و لیلوت انفقادا برآردار  ر دق 

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پ وهننامه  نقد ادب عربی

 
 

 واستپ
مورد اسااتّتار قرار دادد، در « إقحام» آنچه ساایبویه از مادد  ۱

ضیحاتی « داخل کردن» مّنای لغوی آن یّنی ست و ارتباطی با تو ا
که از اصطلاح إقحام گذشت ندارد  متر سیبویه بدیر شرح است: 

وهي أفّار  یر واجبة فصاااارت بتنزلة أفّار الأمر والنهي فذن »   
أقحتت النون وإن شااائت ترکت، کتا فّلت ذلك في الأمر شااائت 

ه در اینجا )هتو، هتان(  ساایبوی« والنهي  وذلك قولك: هل تقولر؟
سخر به میان می آورد و با عبارت  ضع جوازی ذکر نون تأکید  از موا

امکان و عدم امکان « أقحتت النون وإن شاائت ترکتفذن شاائت »
 کند  ذکر نون تأکید را در مواضع مورد بحث خویش بیان می

و البا  في قوله بفوز التّالي » عبارت او بدیر شااارح اسااات: ۲
 )هتان( « مقحتة
سااق( قد تزاد »)ابر قتیبة بدیر شاارح اساات:   عبارت۳ واو الن 

 )هتان( « حتی یکون الکلام کأنه لا جواب له
جاج )م  ۴ حاق ز به ابو اسااا که مّتولا  تاب إعراب القرآن   ک

های جدید و قرائر شود، بر اساس تحقیقق( انتساب دادد می۳۱۱
ق( اساات ۵۴۳گوناگون اثری متّلق به علی بر حساایر باقولی )م  

(  ولی از آنجااا کااه عنوان ۱۱۰6-۳/۱۰۸9: ۱۴۲۰زجاااج،  )ر ا
اساات، در ارجاع و نیز « إعراب القرآن التنسااوب إلی الزجاج»کتاب 

 کتابنامه آن را با نام زجاج درج کردیم  
رساااد که گزارش ابر الأنباری مبنی بر جواز  البته به نظر می۵

د صااحیو نیساات؛ زیرا آن د طور کزیادت واو عاطفة در نظر مبر  ه مبر 
ت   »در کتاب التقتضاااب، در ذیل آیه  تا  انناااق  به بیان « إذا السااا 

ناگون می به نظرات گو یه را »پردازد، قور  ئدد بودن واو در ایر آ زا
د، بیمی« بّیاادتریر نظرات»یّنی « اقوار أبّااد» تااا: نااامااد  )مبر 
۲/۸۰   ) 

 الأنباری در اینجا نه ابوبکر محتد لازم به تذکر اسااات که ابر6

الذکر در ارجاع پینیر، که ق( سابق 621بر قاسم بر الأنباری )م 
ق( صااااحب  ۵۷۷نباری )م الوفا  الأ أبوالبرکات عبدالرحتر بر أبي

 است  الانصاف
 نکته جالب در رابطه با عتلکرد ایر مترجم آن اسااات که در ۷

زائدد قائل به لزوم عدم « واو»نوشااتاری منتناار شاادد از وی در باب 
در مواردی از جتله آیه حاضااار اسااات )خرمنااااهی، « ووا»ترجته 
فتحت »(  ایر در حالی اسااات که ترجته حالیه جتله ۲۰: ۱۳۷۴
« قد»و تقدیر « واو»در ایر آیه مساااتلزم حالیه ترجته کردن « أبوابها
 است 

 
      نفوجه

 :   آید      دست می          های ذیل به                  از ایر پ وهش یافته
          فه اسااات که                              از جتله ابداعات  مکتب نحوی کو  «          واو مقحتة » - 8

ر از قرائت ابر مسااّود از آیه  ا  و متأث       سااورد     34                                                        اولیر بار توسااح فر 
ضتر آیات دیگری نیز، از جتله  سف مطرح گردید و          انبیا       41                                              یو

                                                  مائدة، توسااح وی پیناانهاد شااد  منظور از إقحام واو نزد      862  و 
                                                          کوفیان ایر است که ایر واو دیگر خاصیت عاطفه  خود را نداشته 

  «                     بودنش هتاااننااد نبودنش »                   برخی، از لحاااظ نحوی            و بااه تّبیر 
     است   «      زائدة »                                   است؛ به تّبیر دیگر ایر اصطلاح مّادر 

                                                   مواضااع ادعای واو مقحتة در قرآن کریم به دسااته های زیر 
                 قابل تقسیم است: 

        در آیات   «    إذا »                                واو مقحتة پیش از جتله  جواب شاارط  -
                                   انبیا  و آیات ابتدایی سورد اننقاق     93     زمر،     36

ا »                          حتة پیش از جتله  جواب شاارط       واو مق -         در آیات   «     لت 
ات      844  و      846      یوسف،     85         صاف 

     862      بقرة،      286                             واو مقحتاة پیش از نّات در آیاات  -
     کهف     22       بقرة و      833       مائدة، 

        أنبیا      41      حجر و    4                             واو مقحتة پیش از حار در آیات  -



  

 
 
 

۱۳٦ 

 لاانیحا ی شاه وا شورازا مر  ،بولکاق

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پ وهننامه  نقد ادب عربی

 
                                               اولیر بار توساااح ابوعبیدة در رابطه با حرف با  به   «      مقحتة »     واژد  - 2

                  به کار برد  پس از    «     واو »                       ساااپس ثّلب آن را در مورد             کار رفت و 
                                                    ثّلب شاهد گسترش استّتار ایر اصطلاح و ت بیت آن در کتب 

سی  طب ی               قرن چهارم نظیر  صب  ،           تف ضان الوقف و   و             وجوه الن               إی
                                                 هساااتیم  در مقابل نحویان کوفه، بصاااریان که با به کار          الإ تدا 

              ند، زیادت واو                                           رفتر حرف واو در  یر موضاااوع له خود مخالف بود
به تبع آن قرآن کریم را انکار کردد و هته موارد  بان عربی و                                                               در ز
                                                             ادعایی توساااح کوفیان را تأویل کردند؛ البته تأویل آن ها خالی از 
ر گوناگون برای هر  ف نبودد و سبب درنظر گرفتر عبارات مقد                                                             تکل 

                          که با مطالّه برخی از آیات                              کدام از آیات شاادد اساات  ضااتر ایر
                                                   که متناظر با آیات ادعایی توساااح کوفیان اسااات، ایر نکته      قرآن 

                                                           برملا می شااود که عدم به کار رفتر واو در ایر آیات متناظر، خود 
                                                        شاهدی بر صدق ادعای نحویان کوفه است؛ نتونه  نکته اخیر در 

           حجر با آیه    4                           زمر با یکدیگر و هتچنیر آیه     36  و     32           تناظر آیات 
                        شّرا  قابل مناهدد است       241

 
             شاااهدم ار واو     82                             ترجته فارساای قرآن کریم در ذیل     64     ررساای  ب - 6

                                                    مقحتة در قرآن کریم، حاکی از آن اسااات که مترجتان جز در 
                                                           موارد مّدودی که وجه دیگری  یر از واو عاطفه یا زائدد در نظر 

                                     مورد(، یکی از سااااه عتلکرد زیر را اتخاااد    4          انااد )جتّااا      گرفتااه
                    ه نظر بصاااری و ترجته                                 اند: ترجته مطابق نظر کوفی، ترجت     نتودد

                     نادرست از نظر نحوی  
     م ار     82                                         میانگیر حاصااال از عتلکرد مترجتان در ذیل هر 

تة نناااان می کل                  واو مقح طابق نظر کوفی در  هد عتلکرد م                                 د
         و عتلکرد    %    43.3                        ، عتلکرد مطااابق نظر بصاااری  %    26.6

                                باشااد  در نتیجه، بینااتریر فراوانی   می   %    23.3            نادرساات نحوی 

طابق ته م    به   «    واو »             یّنی برگردان  -         نظر بصاااری                      عتلکرد، ترج
به منظور از بیر نرفتر  قدیر  فه و در نظر گرفتر ت عاط                                                       صاااورت 

      است     -                     ساختار نحوی صحیو جتله
مورد ترجته  3ارفع و صادق نوبری با ، در میان مترجتان مورد بررسی

بر اساس نظر کوفی، عتلکردی با بینتریر نزدیکی به نظر نحوی 
مورد ترجته مطابق نظر  84قابل منکینی با اند؛ در مکوفیان داشته

مورد ترجته  9بصری و پس از او انصاری و ترجته حجة التفاسیر با 
 بصری بینتریر پایبندی به نظر نحوی مدرسه بصرد را دارا هستند 

 
 منابع

 قرآن کریم
ابر الانباری، ابوالبرکات عبدالرحتر بر محتد بر عبیدالله 

ا خ ن بو: ا نیانو:: الإنوان مي مسائت ق(، ۱۴۲۴)
 ، بیروت: التکتبة الّصریة  ا بورنو: وا کاموو:

، أما ي اب: ا شجرج ،ق(8486)ابر النجری، هبة الله بر علی
 مکتبة الخانجي  القاهرة:

ی، ع تان بر جنی)بی جا: الهیئة ، بیا خوائصتا(،                          ابر جن 
 التصریة الّامة للکتاب  

د الإمام أحمد ب: مسنق(، ۱۴۲۱ابر حنبل، احتد بر حنبل)
 ، بیروت: مؤسسة الرسالة  حنبت

إعراب  ق(، ۱۴۱۳حسیر بر أحتد) ابر خالویه، أبو عبد الله
 ، قاهرة: مکتبة الخانجی  ا قراءان ا سبع و علله

ی )و اه م( ، ۱9۸۷ابر شقیر، أحتد بر الحسر)
 
        ا میل
 
     

 ریا : مؤسسة الرسالة،  ،ا نوب(
معجو ق( ، ۱۴۰۴ر زکریا)فارس، ابوالحسیر احتد بر فارس بابر

 ، قم: مکتب الاعلام الاسلامی  مقانوس ا لِد
لأونت مشکت تا( ، ابر قتیبة، أبو محتد عبد الله بر مسلم)بی

 ، بیروت: دارالکتب الّلتیة ا قر ر
ا شعر و ق(، ۱۴۲۳ابر قتیبة، أبو محتد عبد الله بر مسلم)



 

 
 

 
۱۳۷ 

 لر مه ماقسی آر ر ۳۰واکاوا الاف ن نیانار بوره و کامه پورامار و اد واو مقیمد دق آر ر کرنو و لیلوت انفقادا برآردار  ر دق 

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پ وهننامه  نقد ادب عربی

 ، قاهرة: دار الحدیث   ا شعراء
مِني ا لبوب ع: کفب ق(، ۱9۸۵بر یوسف)ابر هنام، عبد الله 

 ، دمنق: دار الفکر  الْعاقنب
شرح ا قوائد تا(، أبوبکر ابر الأنباری، محتد بر القاسم)بی

 جا: دار التّارف ، بیا سبع ا طاال ا جاهلوان
إنضاح ا اآ  ق(، ۱۳9۰أبوبکر ابر الأنباری، محتد بر القاسم)

 الّربیة  ، دمنق: مطبوعات مجتع اللغة و الإبفداء
ام، حبیب بر أوس طائی) ، دناار ا یماسدق(، ۱۴۱۸                           ابوتت 

 بیروت: دار الکتب الّلتیة  
ی) شرح نقائض  رنر و م(، ۱99۸                        ابوعبیدة، مّتر بر م ن 

 ، أبوظبي: التجتع ال قافي مرزد 
، به دناار الْساد ب: نعفرم(، ۱96۸ابونهنل، أسود بر یّفر)

 ارة ال قافة و الأعلام  کوشش: نوري حتودي القیسي، بغداد: وز 
 ، تهران: فیض کاشانی  لر مه آر رش(، ۱۳۸۱ارفع، کاظم)

، ق(۱۴۲۴)اصفهانی، أبو علی أحتد بر محتد بر الحسر الترزوقي
 ، بیروت: دار الکتب الّلتیة  شرح دناار ا یماسد

، قم: ننر لر مه آر رش( ، ۱۳۸۰ای، مهدی)الهی قتنه
 فاطتة الزهرا  )س(  

س بر حجر بر الحارث) امرو القیس، ی  و  الق  ر  دناار ق(،   ۱۴۲۵                                 ام 
 ، بیروت: دار التّرفة            امر ئ ا قوس

 ، تهران: فرزان روز لر مه آر رش(، ۱۳۷۷انصاری، مسّود)
 ، قم: اسود لر مه آر رش(، ۱۳۸۳انصاریان، حسیر)

رار با الاف مان آسه، جواد،                                      چند و چار ماا هه مفس 
های قرآنی، لنامه پ وهش، فصنیاا دو مکفب بوره و کامه

، صص: 6۳و  6۲، شتارد ۱۳۸9سار شانزدهم، تابستان و پاییز 
۲9۸-۳۱۳   

 ، تهران: سروش  لر مه آر رش(، ۱۳۷۴آیتی، عبدالتحتد)
، لر مه آر ر و نکان نیاا  رش(، ۱۳۸۲برزی، اصغر)

 تهران: بنیاد قرآن 
لر مه برآرمفه از حجد ق(، ۱۳۸6بلا ی، عبدالحجة)

 قم: حکتت  ،ا ففاسور
، تصحیو: حبیب یغتایی، لر مه لفسور طبراش(، ۱۳۵6نا)بی

 تهران: ننر توس  
، تهران: (لر مه آر ر )دهو هجراش(، ۱۳۸۳نا)بی

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
، تهران: بنیاد دائرد لر مه آر رق(، ۱۴۱۴پورجوادی، کاظم)

 التّارف اسلامی 
)تبریزی، یحیی بر علي بر محتد النیبا شرح ق(، ۱۳۵۲    ني 

 جا: إدارة الطباعة التنیریة ، بیا قوائد ا عشر
، مصر: دار مجا س اعلبق( ، ۱۳6۰ثّلب، أحتد بر یحیی)

 التّارف  
، بیروت: دار الکتب ا یواار ق( ،۱۴۲۴جاحظ، عترو بر بحر)

 الّلتیة 
أسراق ق(، ۱۴۲۲جرجانی، أبو بکر عبد القاهر بر عبد الرحتر)

 ر الکتب الّلتیة ، بیروت: داا ب غد
، الصحان: تاج اللغة و صحان الع  یةجوهری، استاعیل بر حتاد، 
 ق(  ۱۳۷6بیروت: دار الّلم للتلاییر، )

، منهد: بنیاد لر مه آر رش(، ۱۳9۰حدادعادر،  لامّلی)
 های آستان قدس رضوی پ وهش

 ، تهران: اساطیر لر مه آر رتا(، اصغر)بیحلبی، علی
، تهران: لر مه آر رش(، ۱۳9۸)خرمناهی، بها الدیر

 دوستان  
، ۸، فصلنامه بینات، شتارد (3نکات ق آن  )خرمناهی، بها الدیر، 

   ۲۱-۱9، صص: ۱۳۷۴زمستان 
 ، تهران: مولی  لر مه آر رش(، ۱۳69خواجوی، محتد)
 ، سراوان: کتابفروشی نور ت جمه ق آنتا(، الله)بیدهلوی، شاد ولی

، قم: لر مه آر رش(، ۱۳۸۳رضایی اصفهانی، محتدعلی)
 موسسه تحقیقاتی فرهنگی دارالذکر  

کفاب معاني ق(، ۱۴۰۱رمانی، ابوالحسر علی بر عیسی )
، تحقیق: الدکتور عبدالفتاح استاعیل شلبي، جدة: ا یرون



  

 
 
 

۱۳۸ 

 لاانیحا ی شاه وا شورازا مر  ،بولکاق

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پ وهننامه  نقد ادب عربی

 دارالنروق 
دلَ د م(، ۲۰۱۴زایر، عادر عبدالجبار؛ بلداوی، جنان سالم محتد)

مي  ها(۸ا نوساباقج )  واو الإآیام و واو ا ثمانود عند
، : دقاسد ماازند لفسوره )غرائب ا قر ر و قغائب ا فرآار(

مجلة اللغة الّربیة و آدابها، کوفه: جامّة الکوفة کلیة ا داب، 
  ۲۰6-۱۷۲، صص  ۲۰، الّدد ۱التجلد 

، ائف ن ق( ۱۴۰۷زبیدی، عبداللطیف بر أبی بکر النرجی)
تحقیق: الدکتور  ،بوروا نورو می الاف ن نیاو ا کامد و ا 

 طارق الجنابی، بیروت: عالم الکتاب، 
إعراب ا قر ر ق(، ۱۴۲۰زجاج، علي بر الحسیر بر علي)

 ، قاهرة: دار الکتاب التصری ا منساب  لل اج
، ا  مان ق(،۱۴۰۵زجاجی، أبوالقاسم عبد الرحتر بر إسحاق)

 دمنق: دار الفکر  
: حقائق ا کشان عق(، ۱۴۰۷زمخنری، محتود بر عترو)

 ، بیروت: دار الکتاب الّربی غاامض ا فنلنت
قان ا سبعق(، ۱۴۲۳زوزنی، حسیر بر أحتد)

 
         شرح ا معل
 
          ،

 بیروت: دار إحیا  التراث الّربی  
غرنب ا قر ر ا مسمی ق(، ۱۴۱6سجستانی، محتد بر عزیر)

 سوریة: دار قتیبة ، بنلهد ا قلاب
چاپ ، تهران: سازمان لر مه آر رق(، ۱۳9۰سراج، رضا)

 داننگاد 
، قاهرة: مکتبة ا کفابق(، ۱۴۰۸سیبویه، عترو بر ع تان)

 الخانجی  
آر ر مجود با لر مه ماقسی و ش(، ۱۳۷۴شّرانی، ابوالحسر)

 ، تهران: کتابفروشی اسلامیه  لاااص ساق و  نان
، بیروت: شرح ا معلقان ا فسعق(، ۱۴۲۲شیبانی، أبوعترو)

 مؤسسة أعلتی للتطبوعات  
، تهران: لر مه آر رق(، ۱۳69عبدالتجید) صادق نوبری،

 اقبار  
، شناسی به ادبواناز زبارش(، ۱۳9۴صفوی، کوروش)

 تهران: سورد مهر  
 امع ا بوار ع: لأونت  ج ق(، ۱۴۲۲طبری، محتد بر جریر)

 جا: دار هجر  ، بیا قر ر
ا فبوو: ع: ق(، ۱۴۰6عکبری، ابوالبقا  عبدالله بر الحسیر)

جا، دار الغرب ، بیبورنو: وا کاموو:مذاهب ا نیانو: ا 
 امسلامی، 

ا فبوار می إعراب  تا(،عکبری، ابوالبقا  عبدالله بر الحسیر)بی
 جا: ننر: عیسی البابي الحلبي وشرکاد ، بیا قر ر

کفاب ق(، ۱۴۰۸فارسی، ابوعلی حسر بر احتد بر عبدالغفار) 
ور ، تحقیق: الدکتا شعر أو شرح الْبوان ا مشکلد الإعراب

 محتود محتد الطناحي، القاهرة: مکتبة الخانجي 
عانی ا قر رتاا(، فرا ، أبو زکریاا یحیی بر زیااد الادیلتی )بی   م

 مصر: دار التصریة للتألیف والترجتة، 
، بیروت: ا جمت می ا نیاق(، ۱۴۰۵فراهیدی، خلیل بر أحتد)

 مؤسسة الرسالة 
دفتر  ، تهران،لر مه آر رق(، ۱۴۱۸فولادوند، محتدمهدی)

 مطالّات تاریخ و مّارف اسلامی 
لر مه و لفسور آر ر ش(، ۱۳۷۸نقی)الاسلام، علیفیض

 ، تهران: موسسه انتنارات فقیه  عظوو
 مهرو أشعاق تا( ، قرشی، أبوزید محتد بر أبی الخطاب)بی

 ، مصر: نهضة مصر للطباعة والننر والتوزیع  ا عرب
 هران: ننر اقبار  ، تلر مه آر رش(، ۱۳۷۲کاویانپور، احتد)

نائي الأزدي) ا منفخب ق(، ۱۴۰9                                        کراع النتل، علي بر الحسر اله 
 ، مکة: جامّة أم القری  م: ک م ا عرب

، دناار  بود ب: قبوعد ا عامرجق(، ۱۴۲۵لبید بر ربیّة)
 بیروت: دار التّرفة  

د، محتد بر یزید)بی  ، بیروت: عالم الکتب  ا مقفضبتا(،                       مبر 
، تهران: لر مه آر رش(، ۱۳۷۱دیر)المجتبوی، جلار
 انتنارات حکتت 

، بیروت: معجو ا شعراءق(، ۱۴۰۲مرزبانی، محتد بر عتران)



 

 
 

 
۱۳۹ 

 لر مه ماقسی آر ر ۳۰واکاوا الاف ن نیانار بوره و کامه پورامار و اد واو مقیمد دق آر ر کرنو و لیلوت انفقادا برآردار  ر دق 

 ش۱۴۰۳(، بهار و تابستان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پ وهننامه  نقد ادب عربی

 دار الکتب الّلتیة 
، قم: ننر لر مه آر رش(، ۱۳۸۱منکینی اردبیلی، علی)

 الهادی  
، تهران: بدرقه لر مه آر رش(، ۱۳۸۰زادد، عباس)مصباح
 جاوید 

 ، قم: اسود  مه آر رلر ش(، ۱۳۷۲مّزی، محتدکاظم)
، قم: دفتر لر مه آر رش(، ۱۳۷۳مکارم شیرازی، ناصر)

 مطالّات تاریخ و مّارف اسلامی 
، تهران: لر مه آر رش(، ۱۳۸۴موسوی گرمارودی، علی)

 انتنارات قدیانی  
، مکة: معانی ا قر رق(، ۱۴۰9نحاس، أبوجّفر احتد بر محتد)

 جامّة أم القری  
، ا قطع و الإئفنانق(، ۱۴۱۳محتد)نحاس، أبوجّفر احتد بر 

 التتلکة الّربیة السّودیة: دار عالم الکتب  
لر مه برآرمفه از لفسور ش(، ۱۳۷6نسفی، عتر بر محتد)

 ،   تصحیو: عزیزالله جوینی، تهران: سروش  نسفی
، قم: مرکز طبع و ننر لر مه آر رش(، ۱۳۸6یزدی، محتد)

 قرآن جتهوری اسلامی ایران
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